
 

 

 

 



 

 وصوفیه دراویشانحرافات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 بعد از حمد ذات اقدس الهی وصلوات وسلام بر محمد وآل طاهرینش.

فرقه خواهند شد که  73آقا رسول الله ص که بنیانگذار اسلام عزیز هستند فرمودند که امت من 

ند: به درستی فرمودفرماید: از رسول خدا )ص( شنیدم که میعلی علیه السلام )یک فرقه حق وبقیه باطل هستند

دیگر در دوزخند و  فرقه هفتاداهل نجاتند و  فرقهگردیدند که از آنها یک  فرقهو یک  هفتادموسی بعد از موسی  امتکه 

آن در  هفرقو یک  هفتادآنها اهل نجات و  فرقهتقسیم شدند که یک  فرقهو دو  هفتادحضرت عیسی بعد از عیسی به  امت

از آنها نجات یافته و  فرقهکه یک  شوندتقسیم  فرقهو سه  هفتادزود باشد که بر  منبعد از  من امتدوزخند و بدرستی که 

 آنها در دوزخند. فرقهو دو  هفتاد

فقلت یا رسول آله و ما الناجیه فرماید:میو در بعض روایات دیگر نقل شده از آن حضرت )ع( در آخر روایت 

ند: آنها فرمود« ص»نجات یافته کیانند، رسول اکرم  فرقهپس گفتم: آن ،التمسک بما انت و اصحابک« ص»فقال 

 (360، ص 2سفینة البحار، ج  که چنگ بدامان تو زنند و اصحاب تو باشند اهل نجاتند.)



.ودربیانات دیگرشان فرمودند که فرقه حق،شیعیان علی بن ابیطالب  ع ویازده امام از نسل او 

.لذا تنها شیعیانی که معتقد به دوازده امام بعنوان حجت های الهی  و اوصیای رسول خاتم هستند

 ص هستند در صراط مستقیم می باشند.

وصوفی ها می  دراویشاز جمله گروههای باطل ومنحرف که در اسلام پدید آمدند گروه 

ایی که چندنفری از باشند.که نطفه تشکیل اینها گویا در زمان خود رسول خاتم ص بسته شد آنج

اصحاب حضرت،وقتی زهد وتحمل گرسنگی وعبادتهای عظیم  پیامبر اعظم ص را دیدند تصمیم 

گرفتند که رهبانیت پیشه کنند در نتیجه زنهای خود را رها کردند یعنی دیگر سراغشان نمی 

ار روزه می گرفتند ولی افطرفتند.گوشت نمی خوردند.عطر نمی زدند.لباس خوب نمی پوشیدند.

تا اینکه حضرت رسول خاتم نمی کردند.شب تا صبح نماز می خواندند ولی استراحت نمی کردند.

مابال  :ص متوجه این جریان شد وبسیار غضب کردند وبرای مردم سخنرانی کردند وفرمودند

أقوام یقولون کذا وکذا. لکنی أصوم وأفطر وأصلی وأنام وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتی 

 ((9ح  8ص  14وسائل الشیعه ج)فلیس منی

روزه می گیرم وافطار می کنم.نماز می خوانم ولی استراحت هم می کنم من که پیامبر شما هستم  

 ومی خوابم.ازدواج هم می کنم وهرکه سنت مرا ترک کند از من نیست.

نیست همسر دارم وگوشت می خورم و از دنیا استفاده می کنم.ودر دین من رهبانیت وفرمودند:من 

 ورهبانیت در دین من همان نماز جماعت وحج وجهاد است.

متاسفانه عده ای به این سخن حضرت عمل نکردند وبساط رهبانیت را چیدند و انحرافی بزرگ در 

اسلام پدید آوردند وعده ای از امت را از مسیر مستقیم،منحرف نمودند.که اینها بعدا به صوفی 

 ودرویش معروف شدند.

 :اویشدرمرام اصلی 

بجای مسجد،خانقاه وبجای علماء،قطب ومراد وبجای قرآن،مثنوی وحافظ وکتب شعروبجای 

بجای خمس وزکات،عشریه می دهندوبجای حضور قلب در نماز،ذکرهای مخصوص و

بجای حضور دربین مسلمانان،جلسات سری نماز،تصویر مرشد را در ذهن متصور می نمایند و

وبجای عمل به احکام دین،به دستورات اقطاب عمل کرده وبجای تمسک می گیرندومخصوص 



واعتقاد به امامان وپیامبران،افراد ی چون بایزید بسطامی،حلاج وابوهاشم ودیگران را قبول 

 ادعاهای دروغینی دارند از جمله: دراویشروسای دارند.

محمد ص بالاتر می ابن عربی از رؤسای دراویش می گوید من خاتم اولیاء بوده واز حضرت 

 باشم!}فصوص الحکم{

 می گوید من خدا و مظهر الوهیت هستم! دراویشفضل الله حروفی از 

 شاه نعمت الله ولی مدعی بود که من مهدی صاحب الزمانم!

در طول تاریخ تشیع،فقهاء وعلماء که نگهبانان دین هستند مردم را از این گروه برحذر داشته لذا 

 را افشاء می نمودند. شدراویوماهیت انحرافی 

مرجع عالیقدر شیعه آیه الله العظمی مرعشی در مقدمه کتاب احقاق الحق}به این مضمون{ 

در بررسی که در تمام عمرم درباره فرقه های دراویش انجام دادم به این نوشتند:

نتیجه  رسیدم که هیچکدام در صراط مستقیم نیستند و همگی از راه درست ،دور 

 می باشند.

 پرداخته ونظر وفتوای ائمه ع وعلماء ربانی را درباره  دراویشدر این کتاب ،به افشای ماهیت  ما

 این گروه منحرف تبیین می نمائیم.

 

 

 

 

 

 

 



 

 دراویشائمه ع در باره انحرافات رسول خدا ص و سخنان مهم 

 

بوده واهل  آقا رسول الله ص فرمود:صوفی ها که در امت من پدیدار می شوند از کفار گمراه تر

 (58ص  2جهنم هستند)سفینه البحار ج

امام صادق ع صوفیه را دشمن اهل بیت ع معرفی می نماید وهرکه که مرتبط با صوفی باشد را نیز 

 (57ص2دشمن اهل بیت ع معرفی نموده است)سفینه البحار ج

صوفیه اهل مکر و  وفرمود د ا زبان ودر دل صوفیه را انکار کننباید ب شیعیان  امام رضا ع فرمود که

 گمراهی و حماقت هستند)همان(

 (فاسد العقیده است )همان(دراویشامام عسگری ع فرمودابوهاشم کوفی )سردسته 

 

 بن محمد»  که است کرده روایت( علیه الله سلام)النقی علی امام از صحیح سند به مفید، شیخ -

  که بودم النبی مسجد در( علیه الله سلام) النقی علی امام خدمت در: گفت «الخطاب ابی بن حسین

»  ایشان میان در و شدند حضرت آن حضور شرفیاب حضرت آن اصحاب از جمعی حال آن در

 منزلت و مقام حضرت آن نزد در و بود کمال با و بلیغ بسیار مردی او که بود نیز «جعفری هاشم ابو

 مسجد داخل صوفیه از جمعی ناگاه به گرفتند، قرار کنارش در اصحاب چون و داشت عظیمی

 :فرمودند حضرت گردیدند، ذکر مشغول و زدند حلقه و شدند

 لراحه یتزهّدون الدین قواعد مخربوا و الشیاطین خلافاء فإنهّم الخدّاعین هؤلاء الی تلتفتوا لا »

 «. ... حتی عُمراً یتجوعّون الانعام لتصیید یتهجدّون و الاجسام

 زهد. باشند می دین قواعد کننده خراب و شیاطین جانشینان زیرا نکنید اعتنا گران حیله این به ))

 عمری. است عوام کردن صید برای داریشان زنده شب و تهجّد و هایشان بدن راحتی برای ایشان

 ها آن پشت بر زین و کنند پالان خرها مانند را نادانی و عوام تا برند سر به گرسنگی در را

 ((.گذارند



 

 الناس یتکلمون الدِّفناس اختلاف و العساس لملأ الا الغذاء یقللّون لا و الناس لغرور الا یهلّلون لا ))

 الترنّم أذکارهم و التصدیه و الرقص اورادهم الجبّ فی باذلالهم یطرحونهم و الحب فی باملائمهم

 میّتاً أو حیّاً منهم أحدٍ زیارة الی ذهب فمن الحمقاء الا یعتقدهم لا و السفهاء الا یتبعهم فلا التغنیه و

 و معاویه و یزید أعان فکأنّما منهم أحداً أعان من و الاوثان عبدة و الشیطان زیارة الی ذهب فکأنمّا

 ((اباسفیان

 

 کردن پر برای مگر کنند نمی کم را خود خوراک و مردم فریب برای مگر گویند نمی ذکر ))

 ایشان ،اوراد اندازند چاه به را ایشان تا زنند خدا دوستی از دم مردم با ، احمقان دل ربودن و قدح

 نگردد ایشان تابع و نکند میل ها آن سوی به کسی و است خوانی آوازه و غنا و زدن کف و رقص

 بعد یا و حیات حال در آنان از یکی زیارت به کس هر باشد احمقان و سفیهان جمله از آنکه مگر

 ایشان یاری کس هر و باشد رفته پرستان بت و شیطان زیارت به که است آن مانند برود، مرگ از

 ((است کرده یاری را سفیان ابو و معاویه و یزید گویا کند،

 آن چه اگر «بحقوقکم؟ معترفاً کان إن و: » کرد عرض حضرت آن اصحاب از یکی موقع همان در

  :فرمودند و کردند او به تندی نگاه حضرت! باشد؟ داشته اقرار شما حقوق به کس

 و الصوفیه طوایف أحسّ أنهّم تدری أما عقوقنا فی یذهب لم بحقوقنا اعترف من عنک ذا دع ))

 اولئک الامهّ هذه مجوس و نصاری الّا وإنهّم لطریقتنا مغایرة طریقتهم و مخالفینا من کلهّم الصوفیه

 ((.الکافرون کره لو و نوره یتّم الله و الله نور إطفاء فی یجهدون الذین

 آیا کند، نمی ما امر مخالفت بشناسد، را ما حق کس هر دانی نمی مگر کن، ترک را سخن این ))

 و هستند ما مخالف عموما صوفیه فرق این و باشند می صوفیه طوایف ترین پست ایشان دانی نمی

 و هستند امت این مجوس و نصاری گروه، این و است ما ی طریقه برخلاف و باطل آنان ی طریقه

 کند می تمام را خود نور خداوند و کنند می( اسلام محو) خدا نور کردن خاموش در سعی آنان

 (57ص  2)سفینه البحار ج((ندارند خوش کافران چه اگر

 



و امام  روایت کرده که :من ورزی از مسجد بیرون میآمدم« سدیر صیرفی» به سند معتبر از «کلینی»

 :کعبه کرد و فرمودباقر )ع( داخل مسجد می شد ،دست مرا گرفت رو به 

 

ما  ای سدیر!مردم مأمور شدند از جانب خداوند که بیایند و این خانه را طواف کنند وبه نزد »

 .«آیند وولایت خود را بر ما عرضه نمایند

 

 :سپس فرمود

 

الزمان و  سدیرفاُریک الصّادّین عن دین الله . ثم نظر إلی أ بی حنبفة و سفیان الثورئ فئ ذلک لا»

کتاب مبین . إنّ هَؤلاء  فی المسجد فقال:هؤلاءِالصّادّون عن دین الله بلا هدی من الله ولا هم حلقَ

یخُبرهم عن الله تبارک و تعالی و عن  الأ خابث لو جلسوا فی بیوتهم فجال الناس فلم یجدوا أ حداً

 .«تعالی عن رسوله ص(حتی یأ تونا فنخبرهم عن الله تبارک و_رسوله 

 

جلوگیری می کنند به تو نشان  واهی کسانی را که مردم را از دین خداای سدیر ! می خ»

بودند ،نگریست و فرمود :اینها هستند که  دهم؟آنگاه به ابو حنیفه و سفیان که در مسجد حلقه زده

اگر این پلیدان در  .دین خدا جلوگیری می کنند بدون هدایت از جانب خدا و سندی آشکار ،از

را از جانب هم مردم نکنند ،مردم به سوی ما می آیند وما  و مردم را گمراهخانه های خود بنشینند 

 .« خدا و رسول خبر می دهیم

 

 :فرمود از حضرت رسول اکرم)صلی الله علیه وآله وسلم( روایت شده که به ابوذر خطاب

 پوشند )اشاره به ای ابوذر، گروهی در آخر زمان هستند که در تابستان و زمستان پشمینه می"

پیدا می نمایند. این  صوفیه( و گمان می کنند که با این پشم پوشیدن بر دیگران فضل و برتری

] شیخ عباس قمی، سفینة البحار، چاپ موسسه "گروه را ملائکه آسمان و زمین لعنت می کنند

 .[.57، بیروت، ص 2الوفاء ـ دارالمرتضی، ج 

 

 



 

 

 ادعاهای شاخدار

 
 داستان بافی وخالی بندیهای به اصطلاح عرفانی است؟ صوفیه مساله از جمله اشتغالات

 
بیچاره به مشایخ خود اعتماد داشته اند که هر سخن باطل وحتی خلاف عقلی را  آنقدر مریدان

 وبرخی نویسندگان آنها در آثارشان ذکر نموده اند پذیرفته

 
عاها آنقدر گزاف از این موارد به چشم می خورد.برخی از این اد در اکثر کتب فرقه های صوفی

 عاقل را به خنده وا می دارد وخنده دار است که انسان

 
 :آورم در اینجا نمونه هایی از این موارد را برایتان می

 
 ادعای رویت خدا-1

 
صالحان ومقامات عارفان را انکار می کردم تا روزی  ابوحامد غزالی می گوید:من در آغاز احوال

خواب دیدمکه به من گفت:ای ابوحامد.با خود اندیشیدم که  به واردات غیبی خدی تعالی را در

می گوید.گفت نه.بلکه من خدا هستم که از جهات ششگانه بر تو  این شیطان است.که با من سخن

ای ابوحامد.اعتقادات وباطل واساطیر خود را ترک کن وبا طایفه ای که . احاطه دارم.آنگاه فرمود

 (194ص.2.جهه(همواره تماس بگیر)مفتاح السعاد)صوفیلطف ونظر من هستند در روی زمین محل

 
 داستان در سایر آثار صوفیه زیاد است.تا جاییکه بایزید بسطامی ادعای رفتن به عرش نظیر این

 الهی وگرفتن رحمانیت ورحیمیت خدا را می کند

 
 دروغین وکفر عظیم خدائی کردن  بر خداادعای -2

 
واعبده)یعنی خدامرا  ی گوید:فیحمدنی واحمده ویعبدنیمحی الدین عربی در رابطه خود وخدا م

اورا بندگی کردم)تنبیه  ستایش نمود ومنهم اورا ستایش کردم واو مرا بندگی نمود ومن هم

 )59الغافلین ص 

 
 :ادعاهای خنده دار-3



 
 مشایخ صوفیه می گوید:فقد کاشفنی الحق باقل من ذالک فقال:کل الخلایق عبیدی شبلی از

 انایعنی خداوند برای من به کمتر از آن تجلی کرد وگفت:همه آفریدگان من غیرک..فانک

 )۶4هستند.غیر از تو.چون تو خود من هستی)دفاعیات عین القضات همدانی ص 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :دراویش انحرافی عقائد

)کبریت دراویش معتقدند که تدبر در قرآن مانع فنا در خدا ونظر به خدا می گردد -1

 شعرانی(-احمر

در حالی که بزرگان اسلام به مسلمانان دستور داده اند تا می توانید از قرآن تلاوت کنید 

ودر آیاتش تدبر کنید.امام رضاع فرمود من سه روز یک قرآن ختم می کنم واگر بخواهم 

ه زودتر می توانم ختم کنم ولی می خواهم در آیاتش بیاندیشم که در چه موردی نازل شد

 است.

)تذکره الاولیاء .می گویند از قرآن برتر است دروایش معتقدند که ذکرهایی که -2

 واسرار التوحید(

 در حالی که از قرآن که کلام الهی است سخنی بالاتر وجود ندارد.

تا به خدا باید انسان خداجو از مردم فاصله بگیرد ودر انزوا زندگی کندمعتقدند که -3

تعریف تصوف از جمله می گوید:و از خلق گریختن(تذکره .)سهل تستری  در برسد

()ابو ربیع واسطی گوید:داود را گفتم مرا وصیتی کن.گفت واز مردمان 220ص1الاولیاءج

 (18۶بگریز چنان که از شی درنده گریزند.)همان ص

در حالی که اسلام دین اجتماع است.توصه به شرکت در نماز جماعت،حج،دیدار هم 

مریض وصدها دستور اجتماعی دیگر نشان می دهد که اسلام با انزوای  رفتن وعیادت از

افراد مخالف است  ودر بعضی از روایات عبادات افرادی را که در اجتماع مسلمین شرکت 

نمی کنند مقبول درگاه الهی نمی داند وآنهارا مردود می داند.وآقا رسول الله ص 

 (15ص70شینی وانزوا نیست.)بحارجفرمود:لیس فی امتی رهبانیه.در امت من گوشه ن

معتقدندکه  قرآن وحدیث علوم ظاهری هستند ولی  علوم لدنی که آنها بلدند از قرآن -4

در  فقط توحید وید که قرآن همه اش شرک است و )تلمسانی می گ!کامل تر و بالاتراست

 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تیمیة( 1جـ  145کلام ما است)ص 



بار واژه علم ومشتقات آن در قرآن 550با اینکه اسلام دین علم ودانش است وبیش از 

عالم را با جاهل یکی فرموده است آیا عالم با جاهل مساوی است؟کریم آمده وخداوند  

و در روایات یکساعت شرکت در .نمی داند و علم را مایه برتری بر دیگران خوانده است

 (28تحف العقول / وزیارت حج بالاتر می داند.)مجلس علم را از تشییع شهید 

علم را کلا نفی می کنند و علوم را حجاب بین بنده وخدا می  اما صوفیه ودراویش

دانند)یوسف به ذوالنون گفت مرا وصیتی کن.گفت هرچه خوانده ای فراموش کن و 

 (282ص1هرچه نوشته ای بشوی تا حجاب برداشته شود)تذکره الاولیاءج

سعید ابواخیر تا صبح ناله می کرد علت را پرسیدند گفت  در دست دانشمندی )یکشب ابو

کتابی دیدم .آن را گرفتم و  خواندم.  بخاطر مطالعه این کتاب تا صبح مرا مجازات کردند 

 (50وگفتند چرا آنچه طلاق داده ای باز سراغش رفتی؟)اسرارالتوحید ص

را بوسیله تفرید جستن.تو او را به مداد و )بایزید بسطامی گفت:خداوند فرد است و باید او

 (201کاغذ می جویی،کی یابی!)همان ص

کلا و بصورت البته اگر علم بدون تقوا وایمان باشد حجاب خواهد بودولی رد کردن علم 

 رافات بزرگ اسلام است.حساله دروایش است از ان1400که در پرونده مطلق 

رسول خدا ص به مرتبه واحوالات آنها نرسیده  معتقدندکهبعضی از آنها-5

 است!)بسطامی گفته که ما در دریائی فرو می رویم که پیامبران در ساحلش گیر کرده اند!(

خلق کند می تواند  از نبی برتر است و ولی مساوی الله است که ولیّ معتقدندکه ولیّ- -۶

که در عالم در  نند به غوث که را تقسیم می ک ورزق بدهد و زنده کند وبمیراند.سپس ولیّ

هر چیزی حکمش نافذ است.و قطب های چهارگانه که زیر نظر غوث کار می کنند!و 

ابدال هفتگانه  که هرکدام در یک قاره فعالیت دارند!و نجباء که در هر شهری یک نجیب 

 حاکم است!

 نددر حالی که طبق آیات وروایات ،برترین انسان ها، پیامبران وامامان ع هست

اه وهم الذین یقیمون الصلوه ویوتون الزک )انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا

 55راکعون(مائده



سرپرست و ولیّ شما فقط الله ورسول خدا وآن کسی است که مومن بوده ونماز می خواند 

 ودر حال رکوع صدقه می دهد.

 وبعد از آنها برترین انسان ها،فقهاء و محدثین می باشند 

 11الذین آمنوا منکم والذین اوتوالعلم درجات(مجادله)یرفع 

 آنهائی که ایمان آورده وعالم هستند خدا درجه آنها را بالا می برد.

 وبعد از اینها،مومنین ومومنات برتر از همه می باشند.

 7)ان الذین آمنوا وعملوالصالحات اولئک هم خیرالبریه(بینه 

 ام می دهند بهترین موجودات هستند.آنهائی که ایمان  آورده وعمل صالح انج

که از  دراویشعبادات عوام هستند!و اما ،معتقدندکه نماز وروزه  وحج وزکات -7

 طنبور زدن وغیره(-سماع ورقص درویشی-)هو هو گفتنخواصند!عبادات مخصوصی

  .انجام می دهند

نها حرام معتقدندکه که حلال وحرام مال عوام است ولی آنها که جزو خواصند چیزی برآ8

تبریزی  س)شمو هرچیزی بر دیگران حرام است،بر اینها که خواصند حلال است!نیست.

 2معتقد است که شراب بروی حلال وبر دیگران که عوامندحرام است)مناقب العارفین ج 

فتح  10)محمد مهدی برازنده رئیس دروایش همدان گفت استادم گفته طبق آیه (۶39ص

 حلال است حتی زنا با زن شوهردار(همه چیز برای مرشد وقطب 

وحدت وجود آنقدر تفریط می کنند که می گویند : وما الکلب والخنزیر عقیده به در -9

إلا إلهنا ... وما الله إلا راهب فی کنیسة)النفحات الأقدسیة شرح الصلوات الإدریسیة ط 

 هـ(1314

ه مبادا به دین خاصی )ابن عربی گفته است کمعتقدند همه ادیان ومذاهب بر حقند! -10

مقید شوی و به سایر ادیان کافر گردی.و خدا اوسع واعظم از این است که به چیز خاصی 

وما بعدها فصوص الحکم بشرح  191محدود شود پس همه ادیان درست هستند !) ص 

)ملاعلی گنابادی شعار صوفیان را این چنین بیان می کند:الصوفی من ه(1309بالی ط 

 لامذهب له(

 

 



ت که او را رابط اصلی ترین و زشترین بدعتهایی که دراویش درست کرده اند مساله قطبیت اس-11

اد عوام هر چند افر دراویش با ایجاد قطب دو امر مهم را دنبال می کنندبین خود وخداوند میدانند 

ن دو مساله ق ایوجاهل و تازه به این فرقه پیوسته این قصد را ندارند ولی بزرگان آنها به دنبال تحق

ه امامت مهم می باشند اول اینکه امامت را از انحصار خارج کنند وبا زبان بی زبانی بگویند ک

جناب  منحصر دردوازده امام نیست و در هر دوره یک نفر می تواند به عنوان امام باشد همچنانکه  

 سلطان حسین تابنده)رضا علیشاه(از سران فرقه گنابادی می گوید که قطب وامام 

ت وامام یعنی این که مقام قطب وامام یکی هستند و قطب همان امام اسهر دو مظهر یک حقیقتند 

 نیز همان قطب می باشد دومین هدف آنها این است که مهدویت و غیبت امام زمان را در اذهان

ب مردم کم رنگ جلوه دهند همچنان که درکتاب رهبران طریقت می گویند امام زمان امام غای

آقدر  ه امام حاضر باشد چه نیازی به امام غایب است اینانوقطب امام حاضر است ودرصورتی ک

یش امر قطبیت را عظیم می دانند که آرزوی یک درویش این است که حداقل درطول زندگان

علاقه به امام زمان و نتیجتا علاقه یک درویش به قطب به مراتب بیشتر ازیک بار قطب را ببیند   

 است.
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این است كه به جاي عبادت در مسجد در مكاني به نام خانقاه دور هم جمع یكي ازبدعتهاي فرقه دراویش   

مي شوند ودر آنجا به اصطلاح خودشان عبادت مي كنند هر چند اخیرا براي فرار از مخالفتهاي مردمي نام 

ده دراویش شما بچه دلیل جاي مسجد را به خانقاه دا اقایان آن را حسینیه مي گذارند حالا سوال اینجاست كه 

اید اگر منظور شما از خانقاه همان مسجد است پس شما چه دشمني با الفاظي كه در قرآن آمده است دارید 

مگر این نیست كه نام زیباي مسجد چندین بار در قران كریم آمده است واولین مسجد را خود پیغمبر ساخته 

مكاني غیر از مسجد است در اسلام است و نام مسجد را انتخاب كرده اند درثاني اگر منظورشما از خانقاه 

 .مكاني به این نام یافت نمي شود 

 علما و فقها شیعه راههای اثبات احکام شرعی را چهار چیز می دانند که عبارتند از:  -13

کتاب )قرآن( -1  

سُنت )حدیث ، فعل ، تقریر معصوم(  -2  

عقل -3  

اجماع  -4  

مامی اثبات می شوند. اما متصوفه عملا این چهار دلیل را قبول ندارند. و ت که تمامی احکام شرعی شیعیان از این چهار دلیل

ی احکام و اعمال خود را بدون در نظر گرفتن این چهار دلیل انجام می دهند. به خاطر همین است که در طول تاریخ شکل گیر

ها فاصله از اسلام ناب محمدی )ص( فرقه های متصوفه در اسلام آنها دچار بدعت های مختلف در دین شده اند . و کیلومتر

 گرفته اند.
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او  در برخی از فرقه های صوفیه عملا و به طور آشکار شرک جلی وجود دارد. آنها عملا قطب را پرستش می کنند و

ی را خالق خود می دانند. فقرا در مراحل بالای سلوک شیطانی خود قطب را خدا دانسته و او را سبب الاسباب عالم م

د پرستش می کنند و در سوره حمد خطاب به قطب می خوانن دانند. در نماز خود قطب را تصور کرده و او را در نماز

 )ایاک نعبد و ایاک نستعین ( یعنی فقط قطب را می پرستم و فقط از او استعانت و کمک می خواهم. 

 البته لازم الذکر است که بگوئیم این نوع شرک در فرقه ها و سلسله های مختلف قوت و ضعف دارد. 

است. که این  د که دین از سیاست جداست و کسی که درویش می شود با سیاست بیگانهمتصوفه بر این عقیده هستن-15

قویت کلام از زمان خلافت امویان رواج یافت و در قرون بعدی تقویت یافت و با ظهور متصوفه در قرن دوم هجری ت

ینگونه می دانید پس چرا ا یافت. حال سوال ما از متصوفه این است که اگر شما مقتدایی خود را علی بن ابی طالب )ع(

سخن می گوید حضرت امیرالمومنین )ع( خود در تمام عرصه های سیاسی زمان خود حضور داشت و حتی مدتی 

ی از منصب ظاهری خلافت را نیز قبول کرد. و در تمام آن بیست و پنج سال که می گویند خانه نشین بود بسیار

ه وبعد ینطور دیگر جانشینان ایشان از امام حسن مجتبی )ع( گرفتمشکلات آن زمان حکومت اسلامی را رفع کرد. هم

این  از ایشان امام حسین )ع( و واقعه کربلا که همه جنبه سیاسی داشت و همینطور تا زمان مولانا صاحب الزمان )عج(

 امر ادامه دارد.

قرار می دهد  ای که برای زندگی بشرما مسلمانان بر این عقیده هستیم که خداوند حکیم است و بنابر حکمت باید برنامه 

د از هر حیث کامل باشد والا حکمت الهی زیر سوال می رود پس اسلام که ما مدعی هستیم دین کامل است صد در ص

های فردی باید در مورد مسائل سیاسی نیز برنامه ای داشته باشد که همینطور هم است. اسلام که برای کوچکترین کار

می ای امر مهمی مانند مسائل سیاسی که یک موضوع اجتماعی و مربوط به تمام افراد جامعه اسلاانسان برنامه دارد بر

ست بودن این می شود برنامه ای نداشته باشد و نسبت به این امر بی تفاوت باشد پر واضح است که با کمی تامل به نادر

 سخنان متصوفه پی می بریم.

رد یامبر برای چه حکومت اسلامی تشکیل داد و جنگ های فراوانی کحال اگر قرار بود دین از سیاست جدا بود پ

ه امیرالمومنین )ع( در زمان خلافتش برای چه این همه جنگ کرد برای چه حضرت امام حسین )ع( قیام کرد برای چ

تی واب درسخون خود و یارانش را هدر داد و ... مسلماً متصوفه که ادعای جدایی دین از سیاست را دارند نمی توانند ج

 به اینگونه مسائل بدهند و در این مواقع به توجیه و تاویل مسائل می پردازند.

د اما در لازم به ذکر است متصوفه در زمانی که قدرت لازم را نداشته باشند بیشتر به اینگونه سخنان روی می آورن

یلی و ی شود مانند صفی الدین اردبزمانی که از قذرت لازم برخوردار باشند نظرشان در مورد مسائل سیاسی عوض م

 جانشینانش که حتی بدنبال حاکمیت نیز بوده اند
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د. احکام متصوفه بر این عقیده هستند که دین به دو قسمت شریعت و طریقت تقسیم می شو
. و اسلام جزء شریعت است و پوسته و ظاهر دین است و اصل دین و باطن دین طریقت هست

قی عالم که به جزء مشایخ متصوفه که اسلام شناسان واقعی هستند مابنیز بر این عقیده اند 
رفانی نیستند و هیچ مطلبی از دین متوجه نمی شوند. به غیر از متصوفه کسی به مقامات ع

ا نمی رسد. خدا شناسی و عرفان را مختص متصوفه می دانند. خود را متصوفه و مابقی ر
 سخنان آنان با دلایل عقلی و  ه را جاهل می خوانند.متشرعه می نامند. خود را عالِم و متشرع

کسی که  نقلی به راحت طرد می گردد. که حتی نیاز نیست که دلایلی بر رد آن بیاوریم. زیرا
گرامی  کمی با اسلام آشنایی داشته باشد می فهمد که در اسلام دو دستگی وجود ندارد. پیامبر

 مل به قوانین اسلام می دانست . او را صاحباسلام که بالاترین فرد بشر بود خود را عا
. شریعت می دانند و هیچ زمان در تاریخ بوجود آمدن اسلام ، حرفی از طریقت نبوده است
ع بلکه به نظر علماء شیعه طریقت اسلام درون شریعت است که همانا هر مسلمانی به شر

 مقدس اسلام عمل کند در طریقت است.

17-  

 

ا صحیح ن تفاسیر به رای آنهاست . تعجب در جایی است کسی که نمی تواند قرآن راز مهمترین ادله صوفیا
رود.قرائت کند چطور قرآن را تفسیر می کند. بهتر است به جای تفسیر یک دوره روانخوانی قرآن ب  

گنابادی  اکثر روسای دراویش از صحیح خواندن قرآن کریم عاجز هستند نمونه آن آقای تابنده رئیس دراویش
 است که نمی تواند یک صفحه قرآن کریم درست وبدون غلط تلاوت کند.
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ت و در سیرو سلوک الهی هیچکس به جز خداوند مطرح نیست و نهایت سلوک نیز خداوند است و خود اهل بیت عصم

ی ان هدف مطهارت علیهم السلام هم وسیله و هادیان راه هستند و همه وسیله برای به خدا رسیدن هستند و هر جا خودش

و شدند و می دیدند که مردم آنها را در کنار و مقابل خداوند می بینند ، با مردم برخورد می کردند که همه ی ما بنده ا

د هستیم و باید خداوند را سبب دانست مانند داستان های بسیاری که در مورد غلات و افرادی که حضرات را در ح

در احادیث و روایات مختلف آنها را مذمت کرده اند. خداوند می دانند حضرات معصومین بارها   

عارف و استاد واقعی شخصی هست که هر زمان که خود مطرح می شوند ،خویشتن را کنار بزند و شاگردانش را 

 متوجه خداوند کند. 

ه ی باما در سیر و سلوک شیطانی فردی که خود را استاد می نامد خود را به جای حضرات معصومین می داند و حت

اد مرحله ی از گمراهی می رسد که خود را در مرتبه الُوهیت می بیند و خود را خدا می خواند. این جا است که باید افر

ت و شاگردان افرادش متوجه شوند که از مسیر الهی منحرف شده اند. زیرا ائمه معصومین علیهم السلام با آن مقاما

فتند ما ادعایی نمی کردند و خود را خدا نمی دانستند و و همیشه می گ معنوی که قابل وصف نیست هیچ موقع این چنین

به قطب را  عبد الله هستیم . و بعد از اینکه خود را خدا دانستند به شاگردانشان می گویند ما را باید بپرستید و خدمت

 خدمت به الله بدانید در نماز ما را بپرستید.
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یث ، غالب افرادی که جذب این نوع فرقه ها می شوند از نظر اطلاعات علمی در علوم ) فلسفه ، کلام ، فقه ، علوم حد

ی شوند درایه ، رجال ، علم لغت و ادبیات عرب و ... ( بی اطلاع بوده ، برای همین وقتی در کتابی که به آنها توصیه م

ودن توانند داشته باشند و خود این بی اطلاعی و نادانی و عامی بمراجعه می کنند هیچ گونه برداشت صحیحی نمی 

 پیروان ، خود اصلی ترین ابزار برای بزرگان و مشایخ سلسله می باشد. 

د نیز در حتی اگر فردی جذب این نوع گروه ها شده و پزشک باشد نمی توان دلیل بر فهم آن فرد باشد. زیرا این افرا

ومین را طلاع هستند و توانایی تشخیص و تفریق سخنان و احادیث بزرگان و ائمه معصعلوم فوق الذکر عامی و بی ا

 ندارند.
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یه امیر این فرقه )سلسله( نیز مانند غالب دیگر فرقه های دراویش خود را در ظاهر ملتزم به ولایت فقیه می دانند و در حسین
سلیمانی ها عکس حضرت امام و آیت الله خامنه ای را نصب نموده اند . ولی در عمل هیچگونه التزامی به این اصل ولایت فقیه 

ندارند . به فقرا خود میگویند که کتاب مصباح الهدایه را بخوان ولی نمی گویند کتاب ولایت فقیه امام خمینی را مطالعه کنید 
 زیرا هرجا که به نفع خود باشد را گرفته و مابقی را رها می کنند.

 

 

 

 

 

 

  تصوف مورد در تقلید مراجع از بعضی دیدگاه

 

ضرت امام )ره( در مورد حکیم و عارف می فرمایند : آن که خود را مرشد و هادی خلایق می ح

یم( را به داند و در مسند دستگیری و تصوف قرار گرفته اصطلاحات این دو دسته )عارف و حک

را از حق منصرف و سرقت برده و سر و صورتی به متاع بازار خود داده و دل بندگان خدا 

ده، برای مجذوب به خود نموده و آن بیچاره صاف و بی آلایش را به علما و سایر مردم بدبین نمو

اده و رواج بازار خود، فهمیده یا نفهمیده، پاره ای از اصطلاحات جاذب را به خورد عوام بیچاره د



هدو حب دست می د حال جذبه« محبوب علیشاه » یا « مجذوب علیشاه » گمان کرده به لفظ  .  

ر این کار تو هم اینقدر کب !امام )ره( در ادامه بیان خود می فرماید : ای طالب دنیا و ای دزد مفاهیم

خود را  و افتخار ندارد. بیچاره از تنگی حوصله و کوچکی کله، گاهی خودش هم بازی خورده،

د شده، یک و اعتبارات، پیوندارای مقامی دانسته، حب نفس و دنیا به مفاهیم مسروقه و اضافات 

م شده و ولیده ناهنجاری پیدا شده و از انضمام اینها یک معجون عجیبی و اخلوطه غریبه ای فراه

ه خود را با این همه عیب، مرشد خلایق و هادی نجات امت و دارای سرّ شریعت دانسته؛ بلک

اد و قابلیت ن نیز از کمی استعدوقاحت را گاهی از حدّ گذرانده، دارای مقام ولایت کلیه دانسته، ای

 .و تنگی سینه و ضیق قلب است

( /موسسه تنظیم و نشر آثار امام/چاپ عروج91شرح چهل حدیث/حدیث چهارم/باب کبر/ص ) 

:در دیوان اشعار خود می فرمایند امام   

از سر راه من ای رند تبهکار برو                       خار راه منی ای شیخ ز گلزار برو  

از بر روی من ای صوفی غدار برو       و ارشاد من ای مرشد بی رشد و تباهتو   

روخرقه شرک تهی کرده و بگذار و ب            ای قلندر منش، ای باده به کف خرقه بدوش  

( 173دیوان امام خمینی/ص ) 

:علامه طباطبائی )ره( می فرمایند   

ود شریعت وجود نداشت به وجصوفیه برای سیر و سلوک، آداب و رسوم خاصی را که در 

ه جایی آوردند و راههای جدیدی را پیوسته به آن افزودند و شرع را کنار گذاشتند. تا اینکه ب

ت را رسیدند که شریعت را در یک طرف دیگر قرار دادند و در محرمات غوطه ور شدند و واجبا

لت آخرین ند. این حاترک کردند و در نهایت به تکدی گری و استعمال بنگ و افیون روی آورد

 .حالت تصوف است که مقام فنا نامیده می شود

( 282/ص5تفسیر المیزان/ج ) 

 الرحیم الرحمن الله بسم

 (العالی ظله مد) بهجت الله آیت مبارک محضر

 برکاته و الله رحمة و علیکم سلام



 نوشته در حتی باشد می اقطابشان و آنها دست به اسلامی اصیل عرفان که هستند معتقد ها صوفی

 .کنند می تایید را گروه این حضرتعالی نظیر بزرگان از بعضی که کنند می ادعا خود سخنان و ها

 مورد در را اسلام دیدگاه خویش های راهنمایی با است خواهشمند دارد؟ صحت ادعا این آیا

 .بفرمایید روشن گروه این آرا و عقائد

 :جواب

 تعالی بسمه

 . شود اجتناب آنها از باید و دارند انحرافاتی عموما اینها و نیستند تآیید مورد ها فرقه این

11/6/1386 

 00۶229: شماره

 بهجت الله آیت حضرت دفتر

 

* * * * *  

 

 الرحیم الرحمن الله بسم

 )العالی ظله مد) همدانی نوری الله آیت مبارک محضر

 برکاته و الله رحمة و علیکم سلام

 برخی مورد در است مستدعی بروجرد شهرستان در( گنابادی) صوفیه فرقه های فعالیت به توجه با

 عرفان راه پیمودن ادعای عشریه پرداختن خانقاه، در نماز خواندن مانند گروه این های فعالیت

 مقلدین برای را اسلام و( السلام علیهم) بیت اهل دیدگاه شریعت احکام عنایت کنار در( طریقت)

 .بفرمایید تبیین خود



 مکان آن تابلو نصب با آیا. اند داده تغییر حسینیه به را خانقاه اسم تابلو نصب با گروه این همچنین

 فرقه افراد با دوستی و مراوده و آنها جلسات در حضور حکم کند؟ می پیدا را حسینیه حکم

 چیست؟ گنابادی

 :جواب

 الرحیم الرحمن الله بسم

 

 .باشند می انحراف و بطلان به محکوم کلا شوند، می بالغ تقریبا فرقه هفتاد به که صوفیه فرق

 سند لحاظ از که ثقلین حدیث در( سلم و آله و علیه الله صلی) اکرم رسول حضرت که آنجا از

 تبیین معیار را( السلام علیهم) اهلبیت و مجید قرآن است روشن بسیار دلالت جهت از و متواتر

 مسلک نیز( السلام علیهم) عصمت اهلبیت و نمودند معرفی باطل و حق میزان و اسلام معارف

 معرفی( السلام علیهم) بیت اهل و اسلام دشمنان را صوفیه و منحرف و باطل مسلک را صوفیگری

 روشن امر حقیقت اند؛ نموده نهی جدا آنها به کمک و آنها به گرایش از را مردم و اند کرده

 .ندارد وجود ها صوفی مذهب بطلان در تردیدی لذا و گردید

 و خانقاه خرقه به تمسک و دلیل بی و گزاف ادعاهای و ها پردازی منقبت و سازیها قطب با صوفیه

 .گردید مستکبران و روزگار جباران پسند مورد که گرفتند پیش را راهی آن امثال و عشریه جعل

 لذا. کردند نمی تحمل و تافتند نمی بر را( السلام علیهم) عصمت اهلبیت فرهنگ که جبارانی

 .اند بوده ها صوفیه بزرگ، علمای گرفتاریهای از یکی تاریخ طول در و کردند تقویت را صوفیه

 و خروش پر اسلام که( سلم و وآله علیه الله صلی) محمدی ناب اسلام که است روشن مطلب این

 .ندارد همخوانی صوفیگری با هرگز است ستمکاران برابر در گر فریاد

 .دارد منافات اصلا صوفیگری با اسلامی عرفان که بدانیم را نکته این باید
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 9357: شماره

 همدانی نوری حسین

 

* * * * *  

 

 .است باطل هایفرقه از آن به منسوب مذاهب و صوفیه فرقه: لنکرانی فاضل اللهآیت

 فرقه خانقاه، هایبرنامه در جوانان شرکت درباره استفتائی به پاسخ در لنکرانی فاضل اللهآیت

 .دانست غیرصحیح و باطل هایفرقه از آنرا به منسوب مذاهب همه و صوفیه

 پیرامون استفتائی به پاسخ در لنکرانی، فاضل محمد اللهآیت شبستان، خبرگزاری گزارش به

 از آن به منسوب مذاهب همه و صوفیه: است کرده بیان خانقاه هایبرنامه در جوانان شرکت

 عنوان دو تفکیک اساسا و اندجسته بیزاری مسلکی چنین از شدیدا( ع) ائمه و است باطل هایفرقه

 .اندکرده احداث آنها که است بدعتهایی از طریقت و شریعت

 سنت، کتاب، همان که شریعت از غیر ما: است کرده تاکید خود پاسخ ادامه در تقلید مرجع این

 اصلی تضعیف برای عنوان این جعل و نداریم طریقت نام به دیگری چیز است، عقل و اجماع

 .است آن به اعتناییبی و شریعت

 معرفت و حقیقی اسلام: است آمده لنکرانی فاضل اللهآیت پاسخ از بخشی در گزارش این بر بنا

 دو این فهم ندارد، امکان( ع) ائمه از پیروی و قرآن به تمسک طریق از جز او به قرب و تعالی حق

 میسر اند،کرده سپری آن فهم در را خود عمر و هستند آن به آشنا که کسانی طریق از جز نیز منبع

 چنین گرفتار فقها و علما به رجوع با اندشده موظف مردم غیبت زمان در رو این از باشد نمی

 .نشوند باطلی مذاهب

 

* * * * *  

 



 فرقه تلاش برای جایی اسلام در: علمیه حوزه طلاب از جمعی به همدانی نوری الله آیت پاسخ

 .نیست صوفیه

 فرقه اقدام خصوص در قم علمیه حوزه طلاب از جمعی سوال به پاسخ در همدانی نوری الله آیت

 یاد منحرف و باطل مسلکی عنوان به صوفیگری از جوان، قشر در نفوذ و خانقاه تأسیس به صوفیه

 .کرد

 ثابت مسلمانان همه برای موضوع این: است ذیل شرح به پاسخ متن شبستان، خبرگزاری گزارش به

 راهنمای و هادی را( ع) اهلبیت و مجید قرآن( ص) اکرم رسول حضرت که است مسلم و

 فضای در صوفی نام به ای فرقه که زمانی از نیز( ع) بیت اهل و کردند معرفی مردم همیشگی

 منحرف و باطل مسلک را صوفیگری و جستند بیزاری فرقه این از شدند ظاهر اسلامی جامعه

 آن به که کسانی حتی و هستند ما دشمنان صوفیان: فرمودند( ع) صادق حضرت و نمودند معرفی

 .شوند می محسوب ما دشمنان جز نیز باشند متمایل ها

 از یکی دارند مسلمانان و اسلام درتضعیف سعی همیشه چون اسلام دشمنان که کنیم توجه باید

 و بابیه صوفیه، اخباریه، شیخیه، فرقه تاریخ طول در راستا همین در و است سازی فرقه آنها کارهای

 .اند ساخته را بهایه

 دور برای که است این گردد می بالغ فرقه 70 به تقریبا ها آن تعداد که صوفیه های فرقه عملکرد

 با( عج) الزمان و العصر صاحب حضرت مقام عالی نواب از و( ع) بیت اهل از مردم کردن

 کرامتها آنها برای و ساختند پوش خرقه های مرشد و قطبها خود برای گزاف های سازی شخصیت

 .کردند درست و بافتند را( ع) ائمه از بالاتر گاهی حق مقاماتی و

 و گزاف های سازی شخصیت آن در که عطار شیخ الاولیای تذکره کتاب به نمونه برای شما

 عیاض فضیل ها، جنیدبغدادی ها، بسطامی بایزید ها، نوری سقبان ها، بصری حسن برای پرطمطراق

 . بفرمایید مراجعه است آمده عمل به ها حلاج منصور ها، ادهم ابراهیم ها،

 ذکر و خفی ذکر در است، جهاد و خروش و تحرک دین که را اسلام دین صوفی فرقه متأسفانه

 یک هیچ که...  و سازی خانقاه و گذاشتن سبیل کشیدن، یاهو و پوشی خرقه و نشینی چله و جلی

 ظالمان با ستیزگر و متحرک و مبارز اسلام ترفند این با و کردند محصور نیست، اسلام جز اینها از



 بلندی جایگاه که اسلامی عرفان بین مرز مواردی در و کردند حرکت بی و فلج را استعمارگران و

 .کردند قلمداد عارف را خود و زدند هم به را تصوف و دارد

 

 که است این ها آن از یکی و دارد وجود اسلام پیکر در فرقه ازاین فراوانی زخمهای بالاخره و

 و ساختند می خانقاه اینها برای صفویه سلاطین از برخی و الرشید هارون مانند ستمگرانی و جباران

 می خضوع اینها برابر در و آمدند می آنها دیدن به آنوقت کوشیدند، آنها برای سازی شخصیت در

 چون نیز صوفی قطبهای این و ریختند می تمساح اشک و شنیدند می موعظه اینها از و کردند

 این و ستودند می و خواندند می اولوالامر را سلاطین این دانند می جدا سیاست از را دین همیشه

 با مسلمین مبارزه و جهاد که هستند جبارانی( ع) اهلبیت و اسلام درفرهنگ که ستمگر فرمانروایان

 می قلمداد متعهد و مسلمان مردم درمیان را خود ها فریبی عوام و ترفندها این با است لازم آنها

 .بخشیدند می مقبولیت و رامشروعیت خود حکومت و سلطنت به اقطاب این به تکیه با و کردند

 

 علمای و اند بوده صوفیها همین تاریخ درطول اسلامی جوامع گرفتاریهای از یکی خلاصه طور به

 صدرالمتالهین و ها مجلسی و بهایی شیخ و اردبیلی مقدس و حلی علامه مانند اسلام بزرگ

 با( ره) کرمانشاهی علی محمد آقا و و قمی میرزاری و بحرالعلوم سید و بهبهانی وحید و شیرازی

 برای مسلمین بیداری در و اند برداشته گامهایی آنها قمع و قلع درراه و کردند مبارزه فرقه این

 .اند کوشیده آنها شناختن

 

 نهضت نتیجه در مسلمانان زندگی عرصه در ناب اسلام چهره الله الحمد که امروز کنیم می فکر ما

 نمانده باقی ها فرقه اینگونه برای جایی دیگر است، گردیده حاکم و نمودار( ره) خمینی امام

 .است

 حضرت آن. شد سوال( صوفیه فرقه بنیانگذار) کوفی ابوهاشم درباره(السلام علیه) صادق امام از -

  :فرمود



 فراری راه را، آن و کرد وضع تصوف نام به مذهبی که بود کسی او. بود العقیده فاسد فردی او))

 (5۶4 ص الشیعه، حدیقه.« )داد قرار خود ناپاک عقیده برای

 پیدا تمایل آنان به که کسانی هستند، ما دشمنان ایشان: »فرموددرباره صوفیه ( السلام علیه) امام -2

 ما به نسبت که گروهی زودیها همین به. میشوند محشور آنان با و بود خواهند ایشان جزء کنند

 میسازند ملقب آنها القاب با را خود و میکنند پیدا شباهت و تمایل ایشان به مینمایند، محبت اظهار

 بیزاریم، ایشان از ما و نیستند ما از شوند آنان به متمایل که کسانی. مینمایند تأویل را آنها وسخنان

 علیه الله صلّی) پیامبر رکاب در که هستند کسانی مانند کنند انکار و رد را ایشان سخنان که آنان و

 ((41ص ،2 ج البیان، ذرایع.« )کردند می نبرد کفار با( وآله

 

 که رسد فرا زمانی که باشد زود! ابوهاشم ای:فرمود جعفری ابوهاشم به( السلام علیه)هادی امام -3

 میان در وبدعت آید حساب بهبدعت هاآن میان در سنت تیره، و سیاه باشندودلهایشان خندان مردم

 هاآن امیران اعتبار، صاحب و عزیز فاسق باشدو مقداربی و خوار هاآن میان در مؤمن سنت، آنها

 را ودرویشان فقیران توشه هاآن توانگران ظالمان، دربار راهی عالمانشان باشند،و ستمکار و نادان

 هر باشد، آگاهی مرد آنها نزد گیرند،هرنادانی پیشی بزرگان بر هاآن کوچتکترهای بدزدند،

 از را ندهند،میش تمییز العقیده فاسد افراد از را رای نیک افراد باشد،مردم درویش گریحلیت

 به میل زیرا. هستند خدا خلق بدترینزمین روی بر آنها علمای ندهند، تشخیص خونخوار گرگان

 دردوستی اند،کرده پیدا باطل به میل و اندبرگشته حق از آنها! قسم خدابه. کنندمی تصوف و فلسفه

 اگر پس. کنند فراوان تلاش ما دوستان وشیعیان کردن گمراه در و کنند مبالغه بسیار ما مخالفان با

 دعوت و هستند«ایمان راهزنان» آنها که باشید آگاه... نگردند سیر هاازرشوه یابنددست منصبی بر

 خود ایمان و دین و کند حذر هاآن از دریابدباید را آنها هرکس پس. ملحدان کیش به کنندگان

 علیهم محمدصادقجعفربن از پدرانش، از پدرم که است چیزی این! ابوهاشم ای. کند حفظ را

  (.۶52 ص الشیعه، حدیقه... )است کرده نقل من برای السلام

 



 خود انحراف و اشتباه به را ایشان صوفیه سران با حضوری برخورد در( السلام علیه) صادق امام -4

 و حضرت آن میان که است گفتگویی آن بارز نمونه. میفرمود ارشادشان و نصیحت و کرده متوجه

  «.است شده وی سرافکندگـی و شکـست موجب و داد رخ رابطـه همین در ثوری سفیان

 بودن شیعه به اعتقاد اگر. دارند امام به اعتقاد ادعای که بود کسانی برای صادق امام از احادیث این

 :بخوانید را جملات این نیست بد دارید هم تقلید مرجع و

 صوفیه مذهب به الشیعه بشارة کتاب و وافی هایکتاب در وابسته عارف کاشانی فیض محسن ملا -

 افشا را کننده گمراه دعاوی و خاصه حرکات و سماع و غنا مانند آنها هایبدعت و پرداخته

  .کنندمی

 و اعمال انجام و صوفیه مجالس در کردن شرکت: ایخامنه العظمی اللهآیت حضرت -

 را کریم قرآن نواهی و اوامر که کسانی و نیست جایز آنها خانقاه در حضور و آنان اذکار گفتن

 مضر بلکه نیست لازم که را جداگانه اسم که است بهتر چه معتقدند ائمه امامت به و داشته قبول

)مسائل جدید از  .باشد منسلک خود مسلمان و بزرگ ملت عظیم جماعت در و گذاشته کنار است

 سیدمحسن محمودی(-دیدگاه علما ومراجع تقلید

 مجالس در شرکت و است حرام ضاله هایفرقه با مجالست: گلپایگانی العظمی اللهآیت حضرت -

 قرائت مثل اسلامی عناوین تحت در و ولو آنها مجالس در مجالست اینکه توضیح است حرام آنها

 .است حرام آید حساب به آنها تقویت که چیزی هر و است حرام باشد غیره و انعام ختم و قرآن

 )همان(

 و هستند انحرافاتی دارای صوفیه هایفرقه تمامی: شیرازی مکارم العظمی اللهآیت حضرت -

 دارای صوفیه هایفرقه تمام. نیست جایز اهدافشان به کمک و آنان هایفعالیت در شرکت

 مسئولین. شد تعطیل آنان مراکز از بسیاری اسلامی انقلاب از بعد خوشبختانه و هستند انحرافاتی

 )همان( .بدهند آنها به عنوانی و اسم هر تحت خانقاه تعمیر یا تاسیس اجازه نباید هم محترم

 آنها از مردم کردن دور و آنان مجامع در حضور از اجتناب: سیستانی العظمی الله آیت حضرت -

 )همان( .است لازم



 شیعه علمای چه آن برخلاف که مسلمانی هر:  علیه الله رحمت تبریزی العظمی اللهآیت حضرت -

 که مجالسی در شرکت و اعانت و ترویج و است باطل کند عمل فرمودند علمیه هایرساله در

 )همان( .ندارد مشروعیت شود تشکیل فرمودند شیعه علمای آنچه برخلاف

 خانقاه به رفتن و است مسجد مسلمان معبد:  علیه الله رحمت لنکرانی فاضل العظمیآیت حضرت -

 بلکه نیست صحیح دارد امکنه سایر بر شرافتی و خصوصیت آنجا کند گمان که باشد این بر اگر

 عموم بر لذا. باشدمی حرام است منقبت و مدح و ذکر پایگاه شرعا آنجا که بروند عنوان این به اگر

 انما» که کنند اجتماع مساجد در ائمه موالید اعیاد و مذهبیعبادی، امور برای که است مسلمانان

 به امر مراحل و شرایط طبق حرکت این با مقابله در هم شما و «بالله آمن من الله مساجد یعمر

 )همان( .کنید عمل منکر از نهی و معروف

 مولد که شود گروهی و حزب تشکیل سبب که عنوانی هر: بهجت العظمی اللهآیت حضرت -

 و اماکن ترویج و تاسیس. نیست جایز آن ترویج و تاسیس و است باطل شود فرقه 72 از ایفرقه

 به امر شرایط احراز با آنها جلوگیری و منکر از نهی و نیست جایز کاملا صوفیه هایفرقه مجالس

 )همان( .است واجب وبرهمگان معروف

 و صوفیه هایفرقه دعای ذکرو مجالس در شرکت: همدانی نوری العظمی آللهآیت حضرت -

 این از نامهالیی و حسینه و خانقاه همچون آنها اماکن عمران و ساخت در معنوی و مادی کمک

 )همان( .نیست جایز شودمی ساخته فرقه این عبادت ویژه که قبیل

 اول جلد تعلیقات از 183 صفحه - نجفی مرعشی الدین شهاب سید العظمی اللهآیت حضرت -

 ارکان که استمصیبت بزرگترین از من نزد در اسلام علیه بر صوفیه مصیبت حقیقتاً: الحق احقاق

 سکوت و غفلت همه این از وامصیبتا پاشیده هم از اسلام بنیان و منهدم مصیبت این بواسطه اسلام

  .مردم

 مقابل در را طریقت صوفیه گروه این:  علیه الله رحمت طباطبایی حسین محمد سید علامه -

 .گیرد قرار شریعت مقابل در تواندنمی هرگز طریقت که حالی در اندداده قرار شریعت

 http://www.shia-leaders.com/?p=11506 منبع:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نحرافات تصوفا

:نحرافات تصوف به طور کلی شامل این موارد می شودا  : 

 ایجاد خانقاه و ترک مساجد

 بطلان شریعت

 (عقیده صلح کل )پلورالیسم دینی

 حلول و تناسخ

 (وحدت وجود )مصطلح در نزد صوفیه

 عرفان های کاذب و دروغین

 ادعای کشف و شهود

 رقص های سماع و به دنبالش آواز و غناء و موسیقی

 شطحیات

 دفاع از ابلیس و شیطان

 حلیت محرمات

 ترک ازدواج

 جایگاه ولایت قطب

 سرسپاری و دست بوسی و پابوسی قطب

 سجده بر قطب

 (غسل اسلام )کپی برداری از غسل تعمید مسیحیت

برداری از تشرف در آئین میترا همان آئین مهر پرستیتشرف )کپی  ) 

 تجسم صورت مرشد و یا قطب فرقه در عبادات

 حلقه های ذکر و انحرافات آن

 ریاضت های حرام و طولانی

 تساهل و تسامح در اسلام و اسلام گزینشی

 عُشریه

 امامت نوعی و بالتبع مهدویت نوعی

 آداب مریدی و مرادی

ینکرامت تراشی های دروغ  

 شخصیت سازی های کاذب و خلاف عقل

 کهانت و پیشگویی های بی حساب و خلاف شرع



 چله نشینی های غیراسلامی

 متهم نمودن مرجع تقلید و علمای بزرگ به صوفیگری

 باز داشتن مریدان خود از انجام تکالیف شرعی همانند منع از رفتن به زیارت خانه خدا

طب و شیخ در امور خلاف شرعتلسم نمودن مریدان در برابر اوامر ق  

 (دزدی روایت )کپی برداری از کرامات ائمه اطهار علیهم السلام

 ....و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انگلیس وگسترش فِرقَ

مستر همفر، جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی، در خاطرات خود برنامه دولت انگلستان را 

 :در مورد اسلام این گونه بیان می کند

جانبه خانقاه های دراویش، تکثیر و انتشار رساله ها و کتاب هایی که مردم عوام   گسترش همه»

را به روی گرداندن از دنیا و مافیها وگوشه گیری سوق می دهد، مانند مثنوی مولوی و احیاء العلوم 

 .۶5خاطرات مستر همفر،ص « . غزالی

 خرقه پوشی و خرقه دادن

رقه دادن تعالیم غیر اسلامی دارد خرقه پوشی و خیکی دیگر از بدعتهای تصوف که ریشه در 

 .است

ته شده خرقه در لغت به تکه ای از پارچه، پاره ی لباس، جامه ای که از تکه های گوناگون دوخ

پارچه  [و در اصطلاح به لباس رسمی صوفیان گفته می شود که از تکه های بی ارزش1باشد]

جی، گپنک تلف از قبیل مرقعه، جبهّ، لباچه، فربصورت چهل تکه می دوخته اند. و به نامهای مخ

آن داده  مصطلح بوده است و صفاتی از قبیل هزار میخی، هزار بخیه، نه تو، ده تو، صد تو به

2اند.] ]  

صوف دیر زمانی از ظهور و شکل گیری تصوف در اسلام نمی گذشت که خرقه به عنوان نماد ت

مد، خرقه که در جهات مختلف تصوف بوجود می آ رخ نمود، و با گذشت زمان همراه با تغییراتی

  .هم از قافله عقب نمانده و آداب و رسوم فراوانی را به خود اختصاص داد

بود،  سرانجام بر خلاف آنکه خرقه در روزگاری، تن پوشی ساده برای تظاهر به زهد و ریاضت

رنگ  فت و به جنس واندک اندک از سادگی خارج شد و جزء البسه رسمی خانقاه داران قرار گر

د که و شکل و دوخت آن توجه فراوان شد و آداب، سنن، شرائط و احکامی برای آن وضع کردن

مانند ردای صدارت و جامه ی قضاوت به واجدان شرائط پوشانده می شد و آنها را در جرگه 

لب اصوفیان خانقاهی از دیگران جدا می ساخت. و برای مقدس جلوه دادن آن ذوق صوفیانه مط

 .فراوان بر آن بافت

ون در نقل است که درویشی در وادی می رفت. شیری قصد او کرد. چ» برای نمونه نوشته اند: 

، پاره درویش نگریست، بغریّد و روی در خاک نهاد و برفت. درویش در جامه ی خود نگاه کرد



3«]ای از جامه ی شیخ رقی بر دوخته بود. دانست که شیر حرمت آن داشت.  ] 

یش گفته بود: برای حسین بن منصور حلاج ساخته اند که قبل از به دار آویخته شدن به خادم خویا 

ساعت  چون خاکستر من در دجله اندازند، آب قوتّ گیرد، چنان که بغداد را بیم غرق باشد آن» 

ادند خرقه ی من به لب دجله بر، تا آب قرار گیرد. پس روز سوم خاکستر حسین را به آب د

باز  می آمد و آب قوّت گرفت. خادم خرقه ی شیخ به لب دجله برد. آب "أنا الحقّ"آواز  همچنان

4«]قرار خود شد و خاکستر خاموش گشت. ] 

ا به خداوند فرمان داد تا خرقه ی مر»یا نقل کرده اند که رابعه را در خواب دیدند و می گفت: 

5«]عنوان زینت از عرش آویختند. ] 

فتند هر ه، آن را در هاله ای از راز و رمز پیچیدند، از جمله اینکه می گو برای تقدیس بیشتر خرق

الهی  پاره از این لباس به زبان حال سخنی دارد و به همین اعتبار در جای جای آن اسماء مقدسه ی

ی نوشتند، نظیرعزیز، ستار، لطیف، رحیم، صبور، شکور، کریم، مرشد، واحد، احد، فرد و صمد م

اسماء  وی در موزه ی مخصوص مدفنش از سر شانه تا کمر با دعا و مربعاتی ازچنانکه خرقه مول

  .مزین است

ائی که بر لفظ رفته رفته، خرقه به نشان منصب و یا مقامی برای صاحبش مبدل گشت و پسوند ه

به، خرقه خرقه افزوده شد از این مرتبه و منزلت حکایت داشت، که از جمله می توان به خرقه تو

، خرقه خرقه تصوفّ، خرقه تصرّف، خرقه خدمت، خرقه ندامت، خرقه ذکر، خرقه عبادتتشبهّ، 

خرقه  سماع، خرقه ارادت، خرقه تبرک، خرقه صحبت، خرقه ارشاد، خرقه ولایت، خرقه خلافت و

  .جانشینی اشاره کرد

ت عظمت خلاصه آنکه خرقه ی صوفی، اصل و نسب او محسوب شده و مقام خرقه گیرنده به نسب

یخ رقه دهنده مشخص می شود، به همین جهت صوفیان هر عصر برای گرفتن خرقه از مشاخ

ب خرقه بزرگ زمان خود به خانقاه آنها رفته و در سلک مریدان آنان در می آمدند تا بتوانند کس

نسبت خرقه  "ءتذکرة الأولیا"یا  "نفحات الانس"نمایند، غالبآً در کتب شرح احوال صوفیان مانند 

رجه ی خود، نسبت اء صوفیه بیان شده است و حتی بعضی از بزرگان صوفیه برای بالابردن دی اولی

ر علیه السلام و خرقه ی خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین علیه السلام حضرت خض

خرقه ت نسب»... رسانیده اند! مثلاً جامی در نفحات در مورد خرقه ی محی الدین عربی می نویسد: 

عالی سرّه می ی وی در تصوّف به یک واسطه به شیخ محیی الدین عبد القادر گیلانی قدس الله ت

. قال رضی رسد، و نسبت دیگر وی در خرقه به حضرت خضر علیه السلام می رسد به یک واسطه

تانهِ بالمقْلی سلِبستُ هذه الخرقةَ المعرُوفةَ من یَدِ ابی الحسن علی بن عبد الله بن جامع ببُ  " الله عنه

الموضعِ  خارجِ الموصِلِ سنةَ إحدی وستّمائة، و لَبَسهَا ابنُ جامع من یدِ الخضر، علیه السلام . و فی



بت دیگر وی و نس "الّذی ألْبَسهَ إیّاها ألْبَسَنیها ابنُ جامع و علی تِلک الصّورة من غیر زیادةٍ و نقصانٍ.

رضی الله عنهبه خضر علیه السلام می رسد بی واسطه. قال  صحبت أنا و الخضر علیه السلام " :

لک، و رأیتُ وتأدبْتُ به و أخَذْتُ عنه فی وصَیةٍَّ أوصانیها شفِاهاً التسّلیم لمقامات الشیوخ و غیر ذ

[ ۶«]"فی الهواء منه ثلثةَ أشیاء من خرقةِ العواید: رایتهُ یمَشْی علی البحر و طیّ الارض و رأیتهُ یصلّی

ه مشاهده می شود محیی الدین ابن عربی ادعای اخذ خرقه از حضرت خضر علیو همان طور که 

ت می شود، السلام دارد، که این نوع ادعاها در میان صوفیان برای تحکیم جایگاهشان، فراوان یاف

خضر علیه  برای مثال احمد بن سلیمان نقشبندی بر آن است که مقابل حجر الأسود، خرقه از دست

لی الله علیه و خضر به او گفته است که آن را در مدینه از دست رسول اکرم ص السلام پوشیده است

7و آله و سلم پوشیده است.] ] 

صومین علیهم نتیجه آنکه؛ خرقه و خرقه پوشی که هیچگونه پیشینه ای در شرع مقدس و سیره مع

، حتی السلام نداشت، بدعتی دیگراز اهل خانقاه است که برای موجه کردن آن از هیچ تلاشی

 !جعل حدیث هم کوتاهی نکردند

 :پی نوشتها

527فرهنگ عمید، ص  - [1]  

۶0خرقه صوفیان، عباس وعیدی ، ص  - [2]  

500تذکرة الأولیاء، ص  - [3]  

594همان، ص  - [4]  

459/  2اسرار التوحید، ج  - [5]  

54۶نفحات الانس، ص  -[6]  

34داوریهای متضاد، داوود الهامی، ص - [7]  

صوفیان( با امام صادق )ع مناظره  

شیده است. به سپید و بسیار لطیف پو لباسی سفیان ثوری بر امام صادق )ع( وارد شد، امام را دید 

دنیا آلوده  سزاوار تو نیست، تو نمی بایست خود را به زیورهای لباسعنوان اعتراض گفت: این 

 اجلاً و آجلا ان أنت متّ علیسازی. امام صادق)ع( فرمود: اسمع منیّ أقول لک فانه خیر لک ع

ست، اگر السنة و الحق و لم تمت علی بدعة ؛ خوب گوش کن که از برای دنیا و آخرت تو مفید ا

رای تو راستی اشتباه کرده ای و حقیقت دین اسلام را درباره این موضوع نمی دانی، سخن من ب

و سودی است این سخنان به تبسیار سودمند خواهد بود، اماّ اگر منظورت ایجاد بدعت در اسلام 

 . نخواهد داشت



اما  ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا)ص( و صحابه آن حضرت منظورت باشد

اما اگر در  رسول خدا در زمان و محیطی بود که فقر و سختی و تنگ دستی بر آن مستولی بود

و  آن نعمت ها نیکانعصری وسائل زندگی فراهم شد سزاوارترین مردم برای بهره بردن از 

الهی  صالحان اند نه فاسقان و بدکاران. ای سفیان؛ من در عین این که می بینی از نعمت های

که مراقب  استفاده می کنم از زمانی که به حد بلوغ رسیده ام شب و روز بر من نمی گذرد مگر آن

پاسخ منطقی  ن نتوانستهستم که اگر حقی در مالم پیدا شود فوراً آن را به موردش برسانم. سفیا

خودش را  امام)ع( را بدهد، بعداً گروهی به اتفاق آمدند و گفتند: رفیق ما نتوانست خوب دلائل

 .ذکر کند اکنون ما آمده ایم با دلائل روشن خود تو را محکوم سازیم

این ابه را امام )ع( فرمود: دلیل هایتان را بیان کنید. گفتند: خدا در قرآن یک جا گروهی از صح

ه فاولئک هم طور ستایش می کند: لایؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة و من یوق شحّ نفس

مقدم  (؛ در عین این که خودشان در تنگدستی و زحمت هستند، دیگران را برخویش8المفلحون )

طمعون می دارند، کسانی که بخل بورزند آن ها رستگارانند. و در جایی دیگر می فرماید: و ی

ارند آن را به عام علی حبهّ مسکیناً و یتیماً و اسیراً آن ها در عین این که به غذا احتیاج و علاقه دالط

ید محکم و فقیر و یتیم و اسیر می خورانند، امام)ع( فرمود: آیا شما که به قرآن استدلال می کن

ه گمراه ن امت کمتشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا تمیز نمی دهید؟ هر کس از ای

ک کرد؛ شد از همین راه گم شد که بدون این که اطلاع صحیحی از قرآن داشته باشد به آن تمس

 .احادیث پیغمبر هم مثل آیات قرآن است اطلاع و شناسائی کامل لازم دارد

د. این اما آیاتی که از قرآن خواندید، این آیات برحرمت استفاده از نعمت های الهی دلالت ندار

د چنین کنند ت مربوط به گذشت و بخشش و ایثار است. خداوند به آن ها امر نکرده بود که بایآیا

 .و البته نهی هم نکرده بود که نکنند

از این که  پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی کند، زیرا شما مردم را منع و ملامت می نمائید

دستور  خشش کردند ولی بعد در این زمینهاز مال خودشان استفاده کنند. آن ها آن روز بذل و ب

م نه آن جامعی از طرف خداوند رسید، حدود این کار را معین کرد ما باید تابع این دستور باشی

 عمل. خداوند برای اصلاح حال مؤمنین و به واسطه رحمت خاص خویش نهی کرد که شخص

یان گران ب بخشد زیرا در مخود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آن چه در کف دارد به دی

د. اگر بنا شود عائله شخص ضعیفان و خردسالان و پیران فرتوت پیدا می شوند که طاقت کار ندار

ف که من گرده نانی که در اختیار دارم انفاق کنم، عائله من که عهده دار آن ها می باشم تل

 :خواهند شد، و لهذا رسول اکرم )ص(فرمود

ود چند قرص نان و یا چند دینار دارد، در درجه اول بر پدر و مادر خ کسی که چند دانه خرما یا



 باید انفاق کند، در درجه دوم خودش و زن و فرزندش و در درجه سوم خویشاوندان و برادران

مؤمنش و در درجه چهارم خیرات و مبرات این چهارمی بعد از همه آن هاست.رسول خدا وقتی 

ر راه ان صغیری از او باقی مانده و او دارائی مختصر خود را دشنید مردی از انصار مرده و کودک

من دفن خدا داده فرمود: اگر قبلاً به من اطلاع داده بودید نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلی

 !کنند، او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد

ات خود فرموده است که همیشه در انفاقپدرم امام باقر)ع( برای من نقل کرد که رسول خدا)ص( 

تاز عائله خود شروع کنید به ترتیب نزدیکی، که هر که نزدیک تر است مقدم تر اس . 

علاوه بر همه این ها در نصّ قرآن کریم از روش شما نهی شده است. آن جا که می فرماید: 

تند که در مقام انفاق و ( متقین کسانی هس9والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و کان بین ذلک قوما )

 .بخشش نه تندروی می کنند و نه کندروی و راه اعتدال را پیش می گیرند

اه دست به قرآن نمی گوید انسان هر چه دارد به دیگران ببخشد و خودش تهی دست بماند و آن گ

ا د زیردعا بردارد که خدایا به من روزی بده. خداوند این چنین دعائی را هرگز مستجاب نمی کن

 :پیغمبر اکرم)ص( فرمود: خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند

 .کسی که از خداوند بدی پدر و مادر خود را بخواهد .1

ورده کسی که مالش را به قرض داده و از طرف، شاهد و گواه و سندی نگرفته و او مالش را خ .2

او  ی او مستجاب نمی شود زیراو حالا دست به دعا برداشته و از خداوند می خواهد، البته دعا

 .بدست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را بدون سند و گواه به او داده است

اقعاً کسی که از خدا دفع شرّ زن خود را بخواهد زیرا چاره این کار بدست اوست که اگر و .3

 .ناراحت است طلاق دهد

اهدکسی که در خانه نشسته و از خدا روزی می خو .4 . 

ه و بعد کسی که خدا به او مال و ثروت داده و او با بذل و بخشش های زیاد آن ها را از بین برد .5

 دعا می کند که خدایا به من روزی بده، خدا در جواب می گوید مگر من به تو روزی فراوان

 !ندادم چرا میانه روی نکردی؟

 .و کسی که درباره قطع رحم رعا کند .۶

اقع شد مخصوصاً به پیامبر خویش)ص( طرز بخشش را آموخت؛ زیرا داستانی وخداوند در قرآن 

ل نداشت حتی که مبلغی طلا پیش پیامبر بود و او می خواست آن ها را به مصرف فقرا برساند و می

 یک شب آن پول در خانه اش بماند، لهذا در یک روز طلاها را به این و آن داد و بامداد دیگر

ت که به سائل اصرار از پیامبر کمک خواست و پیامبر هم چیزی در دست نداش سائلی پیدا شد و با

یه بدهد، از این رو خیلی ناراحت شد، این جا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد، آ



( نه 10وراً )آمد که : لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محس

مانی و مورد به گردن خود ببند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد تهی دست بدست های خود را 

 . ملامت فقراء واقع شوی

ه یک هیچ می دانید که در صدر اسلام آن وقت که عده مسلمانان کم بود قانون جهاد این بود ک

می شد  ناه محسوبنفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی کند و اگر ایستادگی نمی کرد گ

ی داد و این ولی بعد که امکانات بیشتری پیدا شد خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف بزرگ

افر ایستادگی قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف است که فقط در برابر دو ک

 .کند نه بیشتر

ید یکی از فرض کن از شما مطلبی راجع به قانون قضاء و محاکم قضائی اسلامی سئوال می کنم

نت را باید شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین است قاضی حکم می کند که نفقه ز

رده بدهی در این جا چه می کند؟ آیا عذر می آورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض ک

 ام؟ آیا این عذر موجه است؟

واجب  یک سلسله انفاق هایی واجب یا غیرمطلب دیگر، مواردی هست که مسلمان در آن موارد 

ی و انجام می دهد، مثلاً زکات یا کفاره می دهد، حال اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از زندگ

تاج است و فرض کنیم همه مردم مطابق دل خواه شما )زاهد( شدند و از زندگی و مایح  مایحتاج

ای واجب آن رو گرداندند، پس تکلیف کفارات و صدقات واجب چه می شود؟ تکلیف زکات ه

می شود؟  چه  

ند، این خود می مگر نه این است که این صدقات فرض شده که تهی دستان زندگی بهتری پیدا کن

ن هدف دین و مقصود از این مقررات رسیدن به مواهب زندگی و بهره مند شدن از آرساند که 

شر از متاع این است، و اگر مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلا تربیت دینی این بود که ب

الی رسیده جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند، پس فقرا به آن هدف ع

ست به آن ها چیزی داد که آن ها از حال سعادت مندانه خود خارج شوند و آن ها اند و نمی بای

می  هم چون غرق در سعادت می باشند نباید ب پذیرند و... راهی که می روید و مردم را هم به آن

... ولی خوانید ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع نداشتن از قرآن و از سنت و احادیث پیامبر است

ادانی ث معتبر پیامبر را اگر با روشتان درست در نمی آید رد می کنید و این هم نشما احادی

 .دیگری است

به حق در  کلمه عرفان از معرفت است، معرفت یعنی شناسائی خدا و کوشش در عبودیت. عارف

رزین، پوست و اداء وظیفه بندگی، طریق سفیران حق را خواهد پیمود، در این عرفان، کشکول و تب

و  و خانقاه، ریاضت نامشروع و چله نشینی، صورت پرستی و شاهد بازی، وجد و رقص خرقه



ته می شودموسیقی، فرار از قرآن و غزل خوانی، حزب بازی و دسته بندی و همه به باد سخریه گرف  

رای کسی لکی را مسألت کرد که بجواب مرا راجع به قصه سلیمان بن داود بدهید که از خداوند مُ 

واست، نه لکی به او داد البته سلیمان جز حق نمی خآن میسر نباشد و خداوند هم چنان مُ بالاتر از

را در دنیا  خداوند در قرآن و نه هیچ فرد مؤمن این را بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی

حضرت  خواسته هم چنین است داستان داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود و هم چنین داستان

(.یوسف)ع  

) 

(سید مهدی دریاباری)مقاله از   
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 گنابادی دراویشفرقه 

 یکی از فرق دروایش،فرقه گنابادی می باشند.

زمان شیخ انصاری شخصی از گناباد بنام سلطان محمود گنابادی در نجف درس  در سال قبل200

می خواند سپس به تهران رفت وپزشکی خواند وبعد به اصفهان نزد معصومعلیشاه دکنی درویش 

رفت ونزد او قدری درس خوانده سپس به گناباد مراجعه نمود وحوزه علمیه را تصرف کرد 

 اران را بشرط صوفی شدن درمان می کرد!وتبدیل به بیمارستان نمود!وبیم

شد وبعد از او پسرش بنام شریعت قطب  دراویشپسرش بنام رضاعلی شاه راه اورا ادامه داده قطب 

شدکه بعد از انقلاب بجرم همکاری با ساواک دستگیر ومحاکمه شد وبعد از او پسرش بنام تابنده 

 گنابادی است دراویشقطب 

 هم به همین قطب وفرقه برمی گردد. 84سال ماجرای حسینیه شریعت قم در

 

 داستانی عجیب درباره موسس فرقه گنابادی

یکنفر از روحانیونی که مدتی  غیبگوئی می کرد وبزرگان برای در زمان شیخ انصاری در نجف،

رفع مشکلشان به او مراجعه می کردند ،بعد از مدتی دست از غیبگوئی برداشت ومنزوی شد.او در 

نزوای خود گفت:در گرمای نجف،شبها بربالای بام رفته  واذکار خاصی را می بیان علت  ا

گفتم.شبی پیرمرد ریش سفیدی در مقابل من ظاهر شد و خودرانماینده خدا معرفی کرد ومرا به 

اطاعت خودفراخواند.او قسمتی از اسرار گذشته مراگفت سپس چیزهائی بمن یادداد که بوسیله 

ودات را پیداکردم.چندشب به همین منوال گذشت تااینکه شبی بمن آنها من قدرت تصرف برموج

گفت نزد فلان عالم برو وقسمتی از اسرارش را به او بگو.من چنین کردم وکم کم مشهور شدم 

بطوری بعضی  بزرگان برای حل مشکلات بمن مراجعه ومن یکشب مهلت می خاستم سپس 

شت تااینکه  شبی به من چاقویی داد باکمک آن پیرمرد آن مشکل را حل می کردم.این گذ



وگفت خدا دستورداده کودک همسایه را که تازه متولد شده بکشی زیرا زنازاده است ودرآینده  

دشمن اهل بیت وشیعیان می شود.منهم کمکت می کنم!من قبول کردم واو غایب شد.اما بارفتن او 

ی کنی؟واگر درقیامت از تودلیل بخود آمدم وگفتم  براساس چه حکم دینی به این مرد اعتماد م

کشتن این کودک را بخواهند چه جوابی داری بدهی؟لذا منصرف شدم وبه اهل بیت ع متوسل 

گردیم.تااینکه نزدیک صبح پیرمرد آمد و باتندی گفت چرا کار را انجام ندادی؟من از او دلیل 

تورا به مقاماتی شرعی خواستم.او با عصبانیت گفت:خاک برسرت!من شیطان هستم.می خواستم 

 برسانم ولی تولیاقت نداشتی.من باید نزد ملاسلطان می روم.

در نجف شروع به غیبگوئی کرد )موسس فرقه گنابادی(اتفاقا در همان ایام ملاسلطان گنابادی  

گنابادی را پایه گذاری نمود!که تاکنون نسل  دراویشووقتی از نجف به گناباد برگشت فرقه ضاله 

 {59ص-اجداد خودرا ادامه می دهند. }روحانیان او راه انحرافی

 صوفی گنابادی

از جمله اشکلاتی که به طور کلی بر این فرقه وارد است مواردی است که در ذیل به صورت 

 :فهرست وار اشاره می گردد 

اباحه گری : .ملا سلطان گنابادی موسس گنابادیه میگوید:اصل و حقیقت روح نماز همین ذکر -1

که ما داریم ومن خودم که در خانه هستم نماز نمیخوانم و مسجد هم که میایم برای قلبی است 

 (152عوام است.)مقامات العرفاء صفحه 

بدعت در دین: مساله عشریه که این آقایان اعلام کرده اند و آنرا جایگزین حکم صریح قران -2

م و عرفان چاپ تابان در مورد زکات و خمس میدانند.ملا سلطان گنابادی در کتاب نابغه عل

میگوید:یک عشر از ارباح مکاسب و زراعات داده شود مغنی زکوه زکوی و از  204صفحه 1333

  .خمس خواهد بود

 .چه کسی به ایشان اجازه داده حکم صریح قران را نقض کند و حکمی جدید اختراع نماید

ت اسلامی است که انها را غسل اسلام: این غسل علاوه بر اینکه بدعت است توهینی به سایر ام-3

میگوید:مراد از اسلام  21مسلملن نمیداند.سلطان حسین تابنده در رساله رفع شبهات خود صفحه 

در این مورد تسلیم امر الهی شدن است که چون شخص تصمیم و عزم دارد خود را نسبت به 

 .ی نداردشریعت مقدس تسلیم و مطیع محض نماید به این نیت غسلی انجام میدهد و اشکال



این یک بدعت آشکار و اهانت به سایر مذاهب اسلامی است چون معنی این کلام اینست که بقیه 

تسلیم امر خدا نشده اند و حالا باید مسلمان شوند.تازه در کجای آیات و روایات همچین حکمی 

 .است.این از غسل تعمید مسیحیت اخذ شده است

تجسم صورت مرشد در عبادت -4  

ادر نظر ادی در صالحیه می گوید: مقلد ناچار است که در وقت عمل، مطاع )مرشد( رملاعلی گناب

 .آورد

( 598( و )همان، در چاپ حقیقت، ص334صالحیه، چاپ دوم، ص ) 

 

 (ظلم به امام زمان ) عج

هیچ طایفه ای از صوفیه مثل گنابادیها مقام قطب را اینقدر بالا نبرده اند.ادعاهای ملا سلطان 

 :.بسیار در این زمینه عجیب استگنابادی 

در مجمع السعادات پس از کلی تعریف در مقام قطب میگوید:در بیان اینکه هر کس بشناسد امام 

خود را حاجت به انتظار ظهور حضرت قائم اورا نخواهد بود بوجهی نه در عالم صغیر نه در عالم 

 (2۶9ص 4باب  8کبیر)فصل 

تشرف دستور شرک میدهد ومیگوید:چون وارد حضور در سعادتنامه به طالب حضور در وقت 

گردد در کمال عجز وفروتنی که شیوه نیازمندانست صورت بر خاک مذلت گذارد وبه شکرانه 

 1۶3این نعمت سجده به جای آورد ص 

میگوید:اتصال میانه بایع ومشتری حاصل شود که صورتی از رسول یا  191در بشاره المومنین ص

 طریق باطن به دل بایع شود وهمان است قائم آل محمد؟امام یاشیخ مجاز از 

 ادعای خدایی؟

اگر درست و با دقت در آثار بسیاری از اقطاب صوفی معاصر دقت کنید به خوبی متوجه خواهید 

شد که اهل تصوف چه مقامی برای برای خود قائلند.اقطاب ایشان علاوه بر ادعاهای بزرگ نظرات 

خود را درآثار خود برای بزرگ نمودن خود آورده اند.به مطلب زیر کفر آمیز برخی از نزدیکان 

 :دقت کنید 784ازکتاب خورشید تابنده ص



در این کتاب آمده که همت علی یا همان شریعت قمی در وقت بیماری در بستر مرگ رو به 

 !سلطان حسین تابنده کرده میگوید:اجازه بدهید از دنیا بروم

 صوفی.مذهب.بی حدی

نابادی معروف به نور علیشاه میگوید:صوفی موحد است.موحد غیر محدود است.مذهب ملا علی گ

 (30۶ص233در حد است واو روبه بی حدیست)صالحیه حقیقت

 ت.میگوید:ابن الوقت وموحد ولامذهب وقلندر به یک معناس 311ص243سپس درحقیقت

 http://www.shia-leaders.com/?p=11506 منبع:

 نفاق دراویش

نفاق است.یعنی آنها به من  دراویش سران باید آگاهی داشته باشید.یکی از صفات دراویشدرباره 

روحانی یا به شما مومن که می رسند از قرآن ونهج البلاغه واهل بیت ونماز می گویند ولی وقتی 

افرادی به لایه های درونی آنها نفوذ کرده اند دیده اند که اینها اعتقادات عجیبی دارند.حسن 

خودرا از پیامبر  دراویشی یا ذوالنون مصری را از ائمه بالاتر می دانند.ابن عربی از روسای بصر

هستند و دورو دروغگو .لذا اینها حافظ را از قرآن بالاتر می دانندبالاتر می داند.اشعار مولانا و

 وراستش را بما نمی گویند چون اگر بگویند کسی طرف آنها نمی رود.

 ناآشنا به معرفت

ی تحت عنوان دنبال پیامبران وامامان که نقطه تلاقی بین انسان وخدا هستندعده ای بنام میانج به

ای دینی قرار قطب،مرشد،پیر،پیشوا ونظیر اینها که تقریبا در نقطه مقابل عرفان واقعی وآموزه

سطه نیست ه یا واگرفته اند.هر کدام بساطی پهن کرده اند. که اینجا استاد به معنای میانجی یا رابط

ا کوچک است بلکه ارباب و مالک است وشاگرد تبدیل به یک مرید وابسته وبنده می شود است

اقبت خود چون کنار نمی رود کسی است که تنها به نقش میانجی گری راضی نمی شود بلکه ع

معنا ن رابه الوهیت مشتبه میسازد.در آداب مرید و مرادی،مرید را بنده ومراد را خدا نموده اندبه ای

ت.دراین احوال که استاد میانجیگر کم کم تبدیل به استاد مطلق می شود که کسی جز خدا نیس

ود به تاریکی طالب به دنبال شیطانی مجسم به راه افتاده است تا از نور پاکی و صداقت وطهارت خ

جب روخته ای موو بردگی فراعنه رود،صمد پرستی را فدای صنم پرستی کند.اینجاست که ایمانْ ف

 حراج ایمان وایقان دیگران می شود خود گمراه شده وهم گمراه می کند. 



کسانی که درین زمانه، خویشتن را به مقام مرشدیٌت وخلافت » حکیم ملا صدرابقول 

قهائی نا آشنا به روشهای معرفت و رستگاری و استکمال نفس و احممنصوب نموده اند،

 «مستقیم داشتن آنند.

 

 استتصوف از تشیع جدا 

تصوف از تشیع کاملا جدا و بیگانه است زیرا اصول و قواعد تصوف با تشیع در تضاد آشکار می 

باشد. مطالعات و تحقیقات در احوال و تراجم و مشایخ صوفیه روشن می نماید که اقطاب و مشایخ 

قبل از  اولیه و سرسلسله های بزرگ آنها همگی از اهل سنت بوده اند و تاریخ به ما می گوید که تا

روی کار آمدن دولت صفویه هیچ قطب صوفی را نمی توان پیدا کرد که شیعه و پیرو اهل بیت 

 .(31۶بوده باشد )عرفان و تصوف، داود الهامی، ص 

 

 

 دراویش نعمت اللهی،پهلوی،قاجار

یكی از نكات جالب فرقه نعمت اللهی در ایران مساله هماهنگی وهمكاری با دربار پادشاهان 
 وپهلوی است.قاجار 

پس از قتل قائم مقام فراهانی مزدور استعمار ودرویش نعمت اللهی میرزای آغاسی به صدر 
اعظمی ایران رسید.مواردی از نكات تاریخی وتلاشهای وی برای كمك ورشد این فرقه دركتب 

 مختلف ومعتبرتاریخی آمده است كه به برخی از آنها اشاره می شود:

تخت شاهی نشست حاج میرزا آقاسی تابلو استعمار ومعلم پس از آنكه محمد شاه به 
محمد شاه،صدر اعظم گردید ومیرزا نصرالله اردبیلی كه یكی از مشایخ سلسله بودفبه مقام 

 (۲۰۰صدر الممالكی رسید)تاریخ سلسله های نعمت اللهیه در ایران ص 

الصدری وحكومت در این مسیر حتی به قطب فرقه نعمت الهی یعنی رحمت علیشاه نایب  

 فارس می رسد

پس از به قدرت رسین حاج میرزای آقاسی وانتصاب میرزا نصرالله اردبیلی به منصب 
قمری،بنا به پیشنهاد صدرالممالك محمدشاه وظائف فارس را  ۱۲۵۱صدرالممالكی،در سال 

به رحمت علیشاه واگذاشت ووی را به لقب ومنصب نایب الصدری مفتخر گردانید)سیری در 

 (۱۰۴وف وعرفان ایران صتص

حتی قطب بعدی مست علیشاه یا همان زین العابدین شیروانی از این مرحمت ها بی  

 نصیب نشد

 همین كتاب آمده است: ۱۰۴در صفحه 



محمدشاه به ملاحظه میرزای آقاسی حاج زین العابدین شیروانی را مورد لطف ومحبت قرار 
هی خارج از شیراز به وی هدیه كرد كه سالیانه داد وبرای وی درشیراز خانقاهی دائر نمود ود

 مبلغ هزار تومان عایدی داشت ومستعلیشاه در آخر همر در كمال رفاه واسایش بزیست

اوژن فنلاندی در سفرنامه خود محمد شاه خرافاتی آنقدر تحت تاثیر اینها قرار داشت كه  

 :می نویسد

ایرانی كه از مدتها پیش رو به ترقی می رفت اكنون به حداكثر سرعت به قهقرا میرود،محمد 

شاه قاجار به موهومات معتقد استفگوین شخصی بنام شاه نعمت الله مدت سلطنت هشت 
پادشاه را پیشگویی كرده محمد شاه هشتمین آنها می باشد وچنان پیشگویی شده شاه 

ی كند،این شخص گفته است كه وی یازده سال سلطنت روز وساعت ودقیقه را حساب م

خواهد كرد بنابر این شاه به این عقیده باقی است وپول وطلا به دراویش می دهد كه در 
 (۱۲۳حقش دعا كنند)سفرنامه اوژن فنلاندی ترجمه فارسی چاپ تهران ص 

ایت ایرانی روی می این وقایع درست بعد از مرگ قائم مقام فراهانی وامیر كبیر دو وزیر با كف 
 دهد.

نكته جالب تر این است كه باز در دولت پهلوی جنایتكار معروف تاریخ عبدالحسین تیمور تاش 
 كه درویش نعمت اللهی گنابادی بود وزیر دربار می شود.

از آن مهمتر قطب فرقه گنابادی سلطانحسین تابنده در تایید وحمایت رژیم پهلوی تلاشهای 
ه دو بار به بیدخت رفت وشبی را نیر در خانه این قطب گنابادی بیتوته زیادی نمود وحتی شا

 .كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دراویشفقهای عظام شیعه راجع به صوفی و عده ای دیگر از نظر 

 

ای از مردم از احادیث آل محمد)ص( دوری کرده اند و سراب را آب علامه بحرالعلوم: عده •

پنداشته اند و ادعاهای عجیب و غریب دارند و در ذات و صفات گفتگو می کنند و خود را اهل 

وصال و دل و حال و بی نیاز از اعمال می شمرند و دلهای ضعفا و جهُّال را مضطرب و مشوش می 

خود را اهل باطن می دانند ولی اهل بدعت و پیرو هوای نفس می باشند و مدعی فقر و فنا کنند و 

شده اند، آنها درویشانند که ضررشان بر بندگان ناتوان از همه کس بیشتر است. )مستدرک ص 

387) 

 

محمد بن علی بن بابویه)شیخ صدوق( در کتاب اعتقادات راجع به صوفیه و علائم حلاجیه می  •

دانند به : آنان ادعا می کنند که خدا در اثر عبادت در ایشان تجلی کرده و خود را ملتزم مینویسد

ترک نماز و سایر واجبات و ادعای اسم اعظم دارند و می گویند حق تعالی برای ما مجسم می 

شود ودوست ما چون خالص شود و مذهب ما را بداند از انبیای الهی افضل است و ادعا علم کیمیا 

کنند و حال آنکه نمی دانند مگر حیله و دغل و گول زدن مسلمین. خدایا ما را از ایشان قرار  می

 مده و تمام ایشان را لعن کن.

 

شیخ مفید: حزب صوفیان صاحب قول اباحه و قول حلول می باشند و حلاج را با شیعه اختصاص  •

هر می کنند به دین همان نیست و ایشان قومی از زندیقان و محلدانند که نزد هر فرقه تظا

 فرقه.)کتاب شرح عقاید صدوق(

 

علامه حلیّ در رساله سعدیه می نویسد: مذهب صوفیه مذهب پستی است زیرا خدا را در مادیات  •

آورده اند و در کتاب نهج الحق: مذهب صوفیه از سنیان است و زندقه است و شیعه چنین مذهبی 

خدا را حمد می کنیم که ما را هدایت کرد به پیروی اهل  ندارد. تعالی ا... ذلک علوّاً کبیراً.

بیت)ع( در عقاید خود، نه پیروی اهل فکرهای باطل. چگونه ایشان)صوفیه( تبرک می جویند به 



قبور مشایخ خود با آنکه گاهی به حلول و گاهی به اتحاد معتقد می شوند و عبادت ایشان رقص و 

 کف زدن است.

 

علم درایه می نویسد: ضرر صوفیه در وضع و جعل حدیث دروغ از هر  یشهید ثانی در رساله •

کس بزرگتر و بیشتر است. علامه خویی مفسر نهج البلاغه نوشته است عجیب است از صوفیه ذهبیه 

که برای رواج باطل خود شهید )ثانی( را از خود شمرده اند: خاک تیره کجا و عالم پاک زبده ی 

 ابرار کجا و فرقه ی اشرار!

 

ا... جزایری در انوارالنعمائیه بعد از نقل عقاید فاسد و اعمال باطل صوفیه فرموده سید نعمت •

 است: این مذهب برای چند چیز اختراع شده است:

 

اول آنکه خلفای بنی امیه و بنی عباس میل داشتند مردمی را به نام زهد و عبادت و غیب گویی 

ارضه کنند و علم و زهد و کمالات اهل بیت را در نظر مردم بتراشند تا بتوانند با ائمه طاهرین مع

کوچک جلوه دهند؛ آنان کسی را که به این جنایت اقدام کند جز همین فرقه ی ضاله نیافتند و از 

این جهت است که سلاطین ستمکار به آنها میل می کنند و برایشان بقعه و خانقاه می سازند و مالها 

 به ایشان می دهند.

 

که این مسلک آسان است ولی راه دانش مشکل است زیرا هر عوامی می تواند چهل روزی دوم آن

در گوشه ی تاریکی چله بنشیند و بسا شیاطین جن، خود را به او نشان دهند پس بیرون آید و 

 رئیس بشود بدون آنکه پنجاه سال درس بخواند!

 

ل و مقام برساند و همه چیزی را برای تواند خود را به ماسوم اینکه بوسیله این مذهب )صوفیه( می

 خود مباح بداند!

 

نویسد: دوری کردن ملاصدرای شیرازی در کتاب کسرالاصنام خود که رد بر صوفیه است می •



از صوفیه واجب است زیرا شرّ آنها اعظم از شیاطین است و شیاطین بواسطه ایشان دین را می 

 ال منافق که مفلس اند در عقل و دین.ربایند. دوری کن ای مسکین از محفل این جهُّ

 

ملا محسن فیض کاشانی در کتاب بشارات می نویسد: با اینکه صوفیه ادعاهای بزرگ دارند  •

حتی عوام ایشان که قابل گفتن نیست ای کاش به دعوی قناعت می کردند و بدعت ها در دین 

اشعار ضمن اذکار و کف زدن و نمی آوردند مانند بلند کردن صدا به ذکر و اظهار وجد و آواز و 

رقص و بالا و پایین پریدن، حتی یک نفر در شدت شوق و خیال صورت خوشگلی و رقصیدن 

دیوانه وار بر زمین می افتد و دست راست بر این گذارد و به چپ سیلی بر آن زند و دماغ دیگری 

ند و با پسری را به کتف خود بشکند و آب دهان بر صورت آن افکند و با تف او تبرک جوی

دست به گردن و ماچ و بوسه کند و یکی از ایشان ادعای غیب کند و کرامتی که هیچ پیغمبر ادعا 

نکرده ادعا کند. با اینکه جاهل است به احکام شرع، و با وجود این بر سر او ازدحام کنند و چشم 

ند و دست و پای او را و گوش بر او فرا دهند و گاهی خود را بر قدم او افکنند و نزد او سجده کن

 ببوسند. لیعمل اوَزارهَم کامله یوم القیامه ...

 

شهید اول محمد بن مکیّ رئیس الفقهاء و المجتهدین در یکی از مجامع خود، چنانچه در  •

فوائدالرضویه نقل کرده می نویسد: توجه صوفیه به کثرت خوراک و شکم پروری به جایی رسیده 

است و تفسیر کرده اند « لاتبقی و لاتذر»و دیگری « اُکُلها دائم»ن که نقش انگشتر بعض از ایشا

را به کسی که نان ترید « الاخسرین اعمالاً»را به خلال بعد از طعام و « الشجره الملعونه فی القران»

کند و دیگری بخورد! و بعضی دیگر تفسیر کرده اند به آن کس که در ایام خربزه کارد نداشته 

ی غذا( و خلال. آنها  ایشان می گویند عیش، میان دوخاء است: خوان )سفره باشد! و بعضی از

طشت و ابریق را قبل از طعام مبشر و بشیر و بعد از طعام منکر و ن)این کلمه سانسور شده است( 

 گویند!

 

علامه نوری صاحب مستدرک الوسائل: صوفیه در ریاضات و تهذیب نفس متوسل شده اند به  •

ای حرام و دست از پیروی شرع برداشته اند. از این جهت از اصل شرع و دین بدعت ها و کاره



جدا شده اند و جهت دیگری که از دین دور افتاده اند ادعای محال و بلند پروازی هاست که 

پیغمبران ادعا نکرده اند و چیزهایی که لایق مقام قدس حضرت پروردگار نیست قائل شده اند که 

 ن منزه دانست.واجب است خدا را از آ

 

ام صوفیه باطل است محقق قمی صاحب قوانین در کتاب جامع الشتات می نویسد: ذکر و فکر تم •

 حاضر کردن در حال عبادت شرک محض و کفر است. راو صورت مرشد 

 

علامه جلیل آخوند محمد طاهر قمی از اساتید علامهّ مجلسی در کتاب تحفه الاخیار که در رد  •

فرق صوفیه را کافر دانسته و با دلیل و نقل کلمات خودِ آنها ثابت کرده و  صوفیه است تمام

بسیاری از عقاید فاسد آنها را نقل کرده و نوشته است: شک نیست که ایشان بی دین و زندیق می 

 باشند و هر که ایشان را کافر نداند بدون شک کافر یا بی اطلاع است.

 

دی در کتاب عبقری جلد اول بعد از آنکه احادیث معتبری عالم ربانی حاج شیخ علی اکبر نهاون •

در بطلان صوفیه نقل کرده می نویسد: ای عزیز، به فکر صحیح تامل کن و ببین این گروه که 

پیوسته معارض ائمه تو بودند و به تزویر بندگان خدا را از جاده هدایت ربوده اند اگر به طریقه 

دیگری ننویسند و بسا باشد که گول آن می خوری که ایشان سالک شوی دانی که گناه تو بر 

بعضی از کوتاه فکران شیعه نام اینها را به خوبی یاد کرده اند یا آنکه برای ایشان کرامت ذکر 

کرده اند یا بعضی را شیعه دانسته اند گول مخور زیرا اکثر بلاد شیعه در زمان سابق سنی بوده و بعد 

 ق نام و ذکر صوفیان در کتب و زبان ایشان باقی ماند.از آنکه شیعه شدند به عادت ساب

 

مقدس اردبیلی در جلد دوم کتاب شریف حدیقه الشیعه، فضایح صوفیه را آشکار نموده و  •

 بطلان تمام فرق و زندقه و بی دینی صوفیه را برملا کرده است.

 

کرد و اهل « هو» چون صوفیه دیدند مقدس اردبیلی مرد معتبر و معروفی است و نمی شود او را

غرض خواند یا عیبی برای او ذکر کرد گفتند کتاب حدیقه الشیعه از او نیست و انکار مسلمّات 



های معتبری چون محدث خبیر حاج شیخ عباس قمی در کتاب کردند. در حالی که شخصیت

 فوائدالرضویه، محدث بزرگ حاج میرزا حسین نوری در مستدرک، علامه ممقانی در کتاب تنقیح

المقال، علامه شیخ حرّ عاملی در کتاب امل الامل، شیخ یوسف بحرانی در کتاب لؤلوء، علامه ملا 

البلاغه، ا... خویی در جلد ششم شرح نهجمحمد طاهر قمی در ملاذالاخیار و علامه میرزا حبیب

ب علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه جلد ششم و چندین عالم بزرگ دیگر بر انتسا

 کتاب حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی صحه گذاشته و تایید کرده اند.

 

مرحوم محدث نوری و محدث قمی نقل کرده اند که صوفیه زشتی و مفاسد خود را درکتاب  •

حدیقه دیدند و عظمت و شأن مولف آن را نزد تمام مردم مشاهده کردند و نتوانستند بر او طعنی 

گفتند قرآن از را به آن جناب انکار کنند همچنان که کفار هم می بزنند ناچار شدند نسبت کتاب

محمد)ص( نیست یا مانند سنّیان که دیدند حدیث غدیر یا سوزاندن درب منزل حضرت زهرا)س( 

و قصه کربلا بر ضرر آنهاست تمام را انکار کردند مگر عده ای از ایشان که اهل انصاف بودند و 

 دند.مشت هم مذهبان خود را باز کر

 

 مطالعه این کتاب ارزشمند یعنی جلد دوم حدیقه الشیعه را به همگان توصیه می کنیم.

 

فرماید: مخفی نماند بر برادران دینی که بجز التزام به عارف بزرگ ملا حسینقلی همدانی می •

شرع شریف در تمام حرکات و سکنات و تکلمّات و لحظات و غیرها، راهی به قرب حضرت 

نیست و به خرافات ذوقیه، اگر چه ذوق در غیر این مقام خوب است  -جلّ جلاله-ملک الملوک

راه رفتن لایوجبُ الا بعُداً: همانگونه که شیوه نادانان  -خذلهم ا... -کما هو دأب الجهُال و الصوفیه

راه رفتن به دوری از مقصد می انجامد.)برنامه  -که خداوند آنان را ذلیل کناد -و صوفیه است

 (97در نامه های سالکان ص سلوک 

 

 آیت ا... حسن زاده آملی به نقل از حکیم عارف میرزا مهدی الهی قمشه ای: •

 



اگر معنی صوفی و تصوف عبارت از ادعای دروغ مقام ولایت است و نیابت خاصه به هوای نفس 

 بازی و سالوسی و ریا و دکان داری و فریب دادن مردم ساده لوح وو حبّ ریاست و خرقه

تشکلات و امور موضوعه ی موهوم و القاء اوهام و تخیلات بر مردم زودباور به ادعای کرامات 

 دروغ که عارف )حافظ( به راستی گوید:

 

 صوفی نهاد دام و سر حقهّ باز کرد

 

 بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

 

و فریب، جمعی را تا بالنتیجه از لذات حیوانی و شهوت دنیوی کاملا برخوردار گردند و به افسون 

گرد خود به نام فقر و درویشی و ارشاد جمع کرده و دکانی از آیات و اخبار عرفانی و گفتار نظم 

و نثر بزرگان حکما و علمای ربّانی باز کنند و حرف مردان خدا را بدزدند برای متاع دکان خود، 

 چنانچه عارف قیومی ملای رومی فرماید:

 

 چند دزدی حرف مردان خدا

 

 فروشی و ستانی مرحباتا 

 

و آه و ناله های شیطانی و نفس های سرد بی حقیقت کشیدن و خلسه و رعشه ی ریا و خودنمایی 

برای آنکه در دل های مردم ساده دل جای گرفته و از دنیای آن بهره گیرند و بر آنها به افسون و 

ا و مراتب سعادت روحانی نیرنگ، ذکر قلبی و سخنان ذوقی القاء کنند و از آخرت و مقامات اولی

 سخن گویند و خودشان جز سعادت مادّی و لذات فانی بدن دنیوی، به جایی معتقد نباشند.

 

دائم به فکر آنکه ثروتمندی را به دام آرند و از مال او و ارادت او تمتع و اعتباری یابند و در 

قوا نداشته بلکه تنها به مریدان، هیچ تاثیر کمال نفس و صفای روح و خداشناسی و خداپرستی و ت



رعونت و خودپسندی و ریاکاری و کبر و نخوت آنها بیفزاید و مردم را از استعداد فطری توحید و 

شوق ذاتی معرفت ا... خارج کرده به وادی ضلالت و راه ریا و سُمعت کشند و اینگونه صوفی در 

معنی صوفی صد نفرین حق  هر دور بسیار بوده و هستند. ضعف الطالب و المطلوب، اگر این است

بر این مردم باد که بدنام کننده نکونامان عالمند. )از کتاب معرفت به بیان و بنان علامه حسن زاده 

 آملی(

 

 امام خمینی )ره( در کتاب سرالصلوه: •

آنچه پیش اهل تصوف معروف است که نماز وسیله معراج سلوک و سالک است و پس از 

اصل و خیال خام بی مغزی است که با گردد امری باطل و بی وصول، سالک مستغنی از رسوم

مسلک اهل ا... و اصحاب قلوب مخالف است و از جهل به مقامات اهل معرفت و کمالات اولیا 

 صادر شده است. نعوذ با... منه

 

 آیت ا... محی الدین حائری شیرازی: •

کند و رفان حال را کنترل میتصوف یعنی حالات بدون رعایت حدود الهی و خالی از حال اما ع

فرد نباید بنده ی حال باشد بلکه باید بنده تکلیف و چارچوب باشد اگر کار و حالات در دستور و 

چارچوب های شرعی باشد می شود عرفان و اگر خودرأی و هر چه اقتضا کرد باشد می شود 

 درویشی. )جزوه آموزشی نقد و بررسی تصوف(

 

آنکه در فقه چندان وارد نیست زهادت و تقدسش بیشتر است  چه خوب گفت کسی که گفت: •

و آنکه اصول نمی داند اخباری می شود و آنکه حکمت نمی داند عارف می شود و آنکه هیچ 

 (3کدام را بلد نیست صوفی میشود! )تقریرات فلسفه جلد

 

قرار گرفته آن بیچاره ای که خود را مرشد و هادی خلایق داند و در مسند دستگیری و تصوف  •

از این رو، حالش پست تر و غمزه اش بیشتر است. اصطلاحات این دو دسته )عرفا و حکما( را به 

سرقت برده و سر و صورتی به متاع بازار خود داده و دل بندگان خدا را از حق منحرف و مجذوب 



برای رواج  ی صاف و بی آلایش را به علما و سایر مردم بدبین کردهبه خود نموده و آن بیچاره

بازار خود فهمیده یا نفهمیده پاره ای از اصطلاحات جاذب را به خورد عوام بیچاره داده گمان 

حال جذبه و حبّ دست دهد. ای طالب دنیا و « محبوب علیشاه»یا « مجذوب علیشاه»کرده به لفظ 

ه و کوچکی کلهّ ای دزد مفاهیم! این کار تو هم اینقدر کبر و افتخار ندارد. بیچاره از تنگی حوصل

گاهی خودش هم بازی خورده، خود را دارای مقامی دانسته، حب نفس و دنیا به مفاهیم مسروقه و 

اضافات و اعتبارات پیوند شده یک ولیده ی ناهنجاری پیدا شده و از انضمام اینها یک معجون 

هادی نجات  عجیبی و اخلوطة غریبه ای فراهم شود! و خود را با این همه عیب، مرشد خلایق و

امت و دارای سرّ شریعت، بلکه وقاحت را گاهی از حد گذرانده، دارای مقام ولایت کلیه دانسته! 

این غیر از کمی استعداد و قابلیت و تنگی سینه و ضیق قلب است. )از کتاب چهل حدیث، حدیث 

 چهارم، تالیف امام خمینی )ره((

 

ر کتابش که اسمش را کتاب اخلاقی گذاشته اند از این مرد پر کینه و عداوت )غزالی( با اینکه د •

هر درویش بی پدر و مادری نقل می کند که چه گفت ولی از صادقین علیهما السلام با این بیانات 

حکیمانه ای که دارند سخنی نقل ننموده است پس این کتاب چه تاثیری خواهد بخشید؟ )تقریرات 

 (2فلسفه جلد 

 

نی در کتاب عارف و صوفی چه می گوید: بزرگان صوفیه به منظور آیت ا... میرزا جواد تهرا •

تطبیق مقاصد و مطالب خودشان با قرآن و حدیث هر گونه توجیه و تاویل را )گر چه از نظر فن 

مکالمه و محاوره و لغت و عرف به کلی ناسازگار و ناروا باشد( مرتکب شده و برای خود جائز 

 دانسته اند و می گویند:

 

 آن مغز را برداشتیمما ز قر

 

 پوست را بهر خران بگذاشتیم

 



 اینان با این گونه تفسیر و تاویل، قرآن و حدیث را تابع افکار خود می نمایند.

 

 استاد شهید مرتضی مطهری: •

 

در عرفان و تصوف خصوصا در عرفان علمی و بالاخص آنجا که جنبه ی فرقی پیدا می کند 

ان یافت که با کتاب ا... و با سنت معتبر وفق نمی دهد. )کتاب بدعت ها و انحرافات زیادی می تو

 (83، ص 2آشنایی با کلیات علوم اسلامی، جلد 

 

اینها )متصوفه( تحت تاثیر تعلیمات مسیحیت از یک طرف، تعلیمات بودایی از طرف دیگر و  •

نفس و در تعلیمات مانوی از سوی دیگر در مساله مبارزه با نفس و به اصطلاح خودشان کشتن 

مساله خود را فراموش کردن حساب از دستشان رفت اگر اندک توجهی به تعلیمات اسلام می 

کردند می دیدند اسلام طرفدار منهدم کردن نوعی خودی و زنده کردن نوع دیگری از خودی 

 (205است. )آزادی معنوی ص 

 

 مرحوم آیت ا... العظمی شیخ علی صافی گلپایگانی )ره(: •

 

و عارف در اصطلاح طایفه های صوفیه، از اختراعات و ابداعات فریبنده آنان است و  اما عرفان

 مسلمانان و مومنین نباید گول فریبکاری آنان را بخورند.

 

 آیت ا... العظمی نوری همدانی: •

 

فرقه هایی چون صوفیه همه از نظر اسلام باطلند. آنها اسلام پرخروش را ختم به کشکول وتبرزین 

 این مسائل اسلام را فلج کرد. کردند و

 

 ا... العظمی لنکرانیی یک صوفی وپاسخ آیتنامه



با عرض سلام، من یک ایرانی صوفی و شیعه هستم می خواهم بگویم فتوای شما مرا بسیار ناامید 

کرد امیدوارم شما راجع به فتوای خود تجدید نظر کنید. شما به علل و اسباب واقعی انحراف، 

ری مردم از اسلام نگاه کنید چرا آنها بیش از پیش به معنویت و تصوف علاقه مند بیگانگی و دو

می شوند. اینگونه فتاوا فقط می تواند مردم را از اسلام دور کند. چرا که از اینها برای اهداف و 

مقاصد سیاسی استفاده می شود. تصوف، روح و قلب اسلام است تصوف به ما کمک می کند که 

 تری باشیم.انسان های به

 

 ساله از امریکا 51 -خانم ا . ن

 جواب:

 بسمه تعالی

جاست. آیا با سلام و تحیت، هیچ مقصود سیاسی قطعا در این فتوا نبوده است و چنین تصوری بی

می توان گفت ائمه معصومین)ع( که شدیدا از فرقه صوفیه گلایه و ابراز انزجار نموده اند مقصود 

ای بزرگ اسلام که از ابتدا تاکنون نسبت به این فرقه، اظهارات و فتاوای سیاسی داشته اند؟ آیا فقه

بسیار تندی داشته اند مقصود سیاسی داشته اند؟ شما در طول تاریخ اسلام کدام مرجع تقلید و 

مجتهد را سراغ دارید که نسبت به این فرقه تاییدی داشته باشد؟ شما خانم محترم هیچ از خود 

اگر این فرقه صحیح است چرا منجر به جایی می شود که ضروریات اسلام را سوال نموده اید که 

نادیده گرفته و حتی نماز و روزه را به بهانه وصل شدن به خدا ترک کنند؟ مگر امیرالمومنین)ع( 

که به ادعای این فرقه مورد توجه شدید آنان است در هنگام شهادت، فرزندان خود را به نماز و 

ه نفرمود؟ مدعیان تفکیک طریقت از شریعت در کدام یک از متون دینی از عمل به قرآن توصی

قرآن و کلمات پیامبر)ص( و ائمه طاهرین)ع( شاهدی بر آن دارند؟ آیا شریعت و دین جز عمل 

 نمودن به قرآن و سنت پیامبر و عترت اوست؟

رسید که تصوف نه  اگر مقداری مطالعه دقیق و بدون تعصب در اسلام نمایید به این نقطه خواهید

تنها روح اسلام نیست بلکه با روح اسلام کاملا مباینت دارد و قادر بر سیراب کردن انسانهای تشنه 

 ی معنویت نیست و سرابی است که گروهی را فریفته و به سوی خود جذب کرده است.

. این در خاتمه توجه شما را به برخی از روایات صادره از ائمه معصومین)ع( جلب می نمایم



روایات را مرحوم شیخ حرُ عاملی در کتاب اثنی عشریه و مقدس اردبیلی در حدیقه الشیعه و میرزا 

 حبیب ا... خویی در جلد سیزدهم شرح نهج البلاغه گردآوری نموده اند:

از امام هشتم )ع( به سند معتبر رسیده است کسی که در نزد او از صوفیه سخن به میان آید و با  -1

ا قلب به انکار و اعتراض برنخیزد از پیروان ما نیست و فردی که آنان را مورد نکوهش و زبان و ی

 اعتراض قرار دهد مانند کسی است که در رکاب رسول خدا با کفار می جنگد.

مردی به امام صادق )ع( عرض کرد: در زمان ما گروهی به نام صوفی هستند شما چه نظری  -2

ا هستند و افرادی که به آنان تمایل نشان می دهند از آنان به شمار می دارید؟ فرمود: آنان دشمنان م

 آیند و با آنان محشور می شوند. من از چنین افرادی بیزار هستم.

امام هادی )ع( با عده ای در مسجد نشسته بودند جماعتی از صوفیه وارد مسجد شدند و حلقه  -3

حضرت فرمود: به این فریبکاران توجه ننمایید که وار نشستند و شروع به لا اله الا ا... نمودند. 

جانشینان شیطان و ویرانگران پایه و ارکان دین می باشند. و در دنباله ی همین روایت حضرت 

فرمودند: و الصوفیهُ کُلهّم مخالفونا و طریقتهم مغایره لطِریقتنا. تمام فرقه های صوفی مخالف با ما 

روش ما مغایرت دارد برای آگاهی بیشتر به کتبی که اشاره شد هستند و راه و روش آنان با راه و 

 مراجعه نمایید.

من برای شما و همه فرزندان دینی خود دعا می کنم که در سایه رعایت تقوا بتوانیم از سرچشمه 

 زلال شریعت محمدی )ص( سیراب گردیم.

 والسلام محمد فاضل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سفینه و راه نجات حدیث

 

شده، از طریق شیعه و اهل سنت از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم روایتدر احادیثى که 

اهل بیت آن حضرت به عنوان کشتى نجات شناخته شده است، چنانکه حاکم در کتاب مستدرک 

گفت از پیامبر از ابو ذر روایت کرده است که در حالى که دست در خانه کعبه آویخته بود مى

 فرمود:و سلم شنیدم که مى صلى الله علیه و آله

« . ان مثل اهل بیتى فیکم، مثل سفینة نوح من قومه، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق»

 ( .151، ص 3)المستدرک على الصحیحین، ج 

موقعیت اهل بیت من در میان شما همانند موقعیت کشتى نوح در میان قوم او است، که هر کس 

 ر کس از آن روى برتافت، غرق گردید.بر آن سوار شد نجات یافت، و ه

 ابن حجر در معناى حدیث چنین گفته است:

وجه تشبیه اهل بیت پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به کشتى نوح این است که هرکس آنان را »

مند گردد، از تاریکى بهرهبدارد و آنان را بزرگ بشمارد و از هدایت دانشمندان اهل یتدوست

ق نجات خواهد یافت، و هر کس از آنان روى برتابد، در دریاى کفران نعمت الهى با حمخالفت

  (.32، ص 1بحوث فى الملل و النحل، ج )« شودغرق و در ورطه طغیان هلاک مى

 

 حدیث ثقلین و طریق نجات 

سفینه، حدیث ثقلین نیز که از روایات متواتر اسلامى است، طریق نجات را  گذشته از حدیث

سازد، و آن پیروى از عترت و اهل بیت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم است. و روشن مى

ه  ۶50به نام الحافظ حسن بن محمد صمغانى )متوفاى جالب این است که یکى از علماى اهل سنت

پس از نقل حدیث افتراق امت نقل کرده است که « الشمس المنیرة»در کتاب خود به نام  ق(



مسلمانان از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم خواستند تا فرقه ناجیه را به آنان معرفى کند تا از 

 آنها پیروى کنند. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:

 

ان تمسکتم به لن تضلوا من بعدى ابدا، کتاب الله و عترتى اهل بیتی، ان انى تارک فیکم الثقلین ما »

  (.33 - 32همان، ص )« . اللطیف الخبیر نبانى انهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 دراویشمفاسد اخلاقی 

دراویش بخاطر دوری از قرآن واهل بیت ع به انواع انحرافات عقیدتی واخلاقی دچار شده اند 

همدان بنام محمد مهدی برازنده در دادگاه گفت که من به آیه الله خامنه ای نامه  دراویش.رهبر 

م رفته اخانقاه نوشته ام وگفته ام که همه خانقاههای ایران محل فساد است.زیرا من به تعدادی 

سوره  10او می گفت استادم به من یاد داد که طبق آیه ودیده ام که با ناموس مردم چه می کنند.

!بیعت کند با خدا  فتح )ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله(که خدا می فرماید هرکه باتوای نبی

 بیعت کرده است!

 همه زنها به مرشد وقطب حلالند!حتی زنهای شوهر دار!

برازنده در خانقاهش در همدان دچار فساد اخلاق بود وبه چندین فقره زنا وکارهای خود آقای 

 زشت دیگر اعتراف نمود.و سنگسار گردید.

درسالهای گذشته به علت زنا بامریدان زن  احسان علیشاه قطب فرقه خاکساریه بود کههمچنین 

 خودوشکایت زنان دردادگاه به اعدام محکوم شد.

 وربخشیه نیز به زنان پیرو خود تجاوز می نمود.نوربخش رئیس فرقه ن

معصوم علیشاه دکنی در زمان ملا یا پاشا در بروجرد که اوهم کارهای زشت زیادی مرتکب شد.

محمد مجتهد بهبهانی در کرمانشاه بدست این مجتهد محاکمه و بخاطر کارهای زشت وانحرافات 

 از این مفاسد وانحرافات فراوان دیده شده ومی شود. دراویشعقیدتی ،کشته شد.و در طول تاریخ 

 مولوی خود می گوید:

 خانقاهی که بود بهتر مکان         من ندیدم یک زمان در وی امان!

 (99روبه من آرند مشتی خمرخوار     چشم ها پرنطفه  ،کف خصیه فشار!)مثنوی ص



   ه نموده است.!اشار دراویشکه مولوی در این شعر به شرابخواری ولواط کاری 

 در کتاب صوفیگری آمده است که:

 

زی)د باهشان شاد(یا به گفته خوزی ینست بچه باا  

ناپاکی ن شت تر که به چنازین ، و اشتهامیدرواج خانقاه ، در هاستهشت ترین گنااز زکه    

یی «کهابا «عشق خدا آنرو خت پوشانیده ر  

مدعی                                            

ند.اخته اندابانها زبه را لحقیقه» اقنطره ز لمجااجمله «و نیده داند بهم بسته گردمی بو  

ند که به دست می کردرنیکی ان عنون، شادخوی از بدر ر کاهه که به دمی بون ین شیوه صوفیاا 

رستی طلبکادم ی ه«چیزن نیااگفته تهر  

یاضتی» ر«را یی اگد، » می نامیدندی دوننیادبه وردن نیاود «سر فرری را می شدند». مثلا بیکا 

ی «میاهخودخوو شتن «منی ای ُبر  

                                                                                       ک                             

  ً 

«چشم پوشی را نگرفتن ، زن ندردشما                             

ند.اساخته را نی اعنون نیز چنازی ندند. به بچه باا» می خوتلذاز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 در کتاب صوفیگری آمده است که:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یش ومواد مخدراودر

طولانی دارد.حشیش و تریاک جزو لاینفک برنامه ستعمال مواد مخدر در بین صوفیان سابقه ی ا 

های خانقاه ها بوده است.در بسیاری از شاخه های نعمت اللهی بویژه صفیعلیشاهی و مونسعلیشاهی 

 .و همچنین فرقه هایی مانند خاکساریه استعمال مواد مخدر سابقه ی طولانی دارد

 

 .ز صوفیان از ارسال حشیش تشکر می کندمثلا حیرتعلیشاه ناینی جانشین صفی در نامه ای به یکی ا

 

صفاعلیشاه(ظهیرالدوله استاد استعمال بنگ و چرس بود و دخترش ولیه حتی در اشعارش از عشق 

 .به دود و دم دم می زند

 

غلامعلیشاه خاکسار در بسیاری از مجالس بساط تریاکش به پا بود و عکسهای او بر سر منقل 

 .موجود است

 

 .خانقاه استعمال تریاک و حشیش جزو شرایط وقف است در وقفنامه ی چندین

 

اگر چه دراویش گنابادی مدعی هستند که در این فرقه استعمال مواد مخدر ممنوع شده اما هنوز 

 .مشایخ زیادی از این فرقه مانند محجوبی و..رسما به استعمال مواد مخدر مشغولند

 

از به ابزارهایی بوده که برخی از آنان همین به هر حال برای رسیدن به خلسه و درک مقام صحو نی

 .موارد است

 

 :علامه ی طباطبایی رحمت الله علیه عارف بزرگ و مفسر ارجمند شیعه در المیزان می فرمایند

 

صوفیه براى سیر و سلوک آداب و رسوم خاصى را که در شریعت وجود “فرماید: علامه مى

پیوسته به آن افزوده و شرع را کنار گذاشتند. تا هاى جدیدى را نداشت به وجود آوردند و راه

اینکه به جایى رسیدند که شریعت را در یک طرف دیگر قرار دادند و کارشان به جایى رسید که 

ور شدند و و اجبات را ترک کردند و در آخر منتهى به تکدى و استعمال بنگ در محرمات غوطه



شود)محمدحسین ست که مقام فنا نامیده مىو افیون شدند که این حالت، آخرین حالت تصوف ا

 (انتشارات موسسه نشر اسلامی:، قم282، ص 5طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج

 بازار عرفان صوفیانه

افی است سری به بازارعرفان صوفیانه بزنید تا ببینید چه تراژدی غم انگیزودردناکی اتفاق می ک

آیا  فان،خدا شناسی، فناءفی الله وقرب الی الله.افتد.دراین بازارهمه چیزدیده وپیدا می شودجزعر

قرار بودمحصول عرفان،مارخوری،لامپ ومهتابی جویدن وسیخ زدن وآزاررساندن به جسم وجان 

آدمی، این امانت الهی باشد،آیا عرفان یعنی معرکه گیری وانجام کارهای خارق العاده،کافی است 

وحقیقتی که آنها برای ما بازگومی کنند و به  _علیهم السلام  _مقایسه ای بین عرفان اهلبیت 

 اصطلاح عرفان صوفیانه صورت گیردتا ببینید چه انحرافی صورت گرفته است.

 به قول معروف:

 تفاوت اززمین تا آسمان است       میان ماه من تا ماه گردون                     

 مذهب شاه نعمت الله ولی

اری دارد و شاه نعمت الله ولی موسس فرقه نعمت اللهیه شیعه نبوده است اگر چه در مدح ائمه اشع

 اشعاری مبنی بر سنی بودن وی نقل کردیم 

 برای روشن تر شدن مساله دو سند جدید نیز ذکر می نمایم

1- م ص شاه نعمت الله ولی، ابوبکر را افضل می دانست چنان که در رساله ی تحقیق الاسلا

نوشته است11 :  

است به  امام حق بعد رسول)صلی الله علیه وآله( امیر المؤمنین )ابوبکر( است و امامت او ثابت

ی الله عثمان رض اجماع امت و بعد از او امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه و بعد از او امیر المؤمنین

یبعنه و بعد از او امیر المؤمنین و امام المتقین علی کرّم الله وجهَه، و الفضیلةُ بهذا الترت .  

2- ه در در نسخه ی نفیس خطی رسائل شاه ولی موجود در کتاب خانه ی خانقاه شمس الوفا ک

ی به دست یک هـ ق یعنی در عهد صفویه و دوره ی قدرت تشیع 1087ـ  10۶۶فاصله ی سال های 

آن از  که در ضمن« تحقیق مراتب الالهیه»از مریدان او تحریر یافته، رساله ای است با عنوان 

 :خلفای اربعه و ائمه ی اهل سنت و جماعت صریحاً به احترام یاد شده است، بدین قرار

http://www.kherghe.blogfa.com/post-763.aspx


سلام(است الو از نبیّ بر چهار رکن نبوة که ابوبکر و عمر و عثمان و امیر المؤمنین علی)علیه  ...

فس و )کذا( ابوبکر صورت قلب است و عمر صورت عقل و عثمان صورت روح و علی صورت ن

ه از ایشان بر چهار امام که ایشان چهار رکن اند از ارکان الهی و آن مالک است و احمد و حنیف

  ...)کذا( و شافعی

ر چه مانند یافت که اگ اگر انسان مدققی آثار و افکار شاه نعمت الله ولی را بررسی کند خواهد

رده استبرخی اهل سنت ارادتی به ائمه شیعه داشته است ولی بر مذهب اهل سنت زندگی می ک  

 

 

 

 بهائی در مورد شیخ صوفیهحکایتی از شیخ  

اند که روزی مریدی به نزد شیخی از مشایخ صوفیه آن آوردهدر کشکول شیخ بهائی آمده است:

 زمان رفت و گفت: 

یا شیخ زن من حامله است، میترسم که دختری بیاورد، توقع اینکه دعا کنی که از برکت انفاس 

 شما، خدایتعالی پسری کرامت کند. 

 شیخ گفت: 

 برو چند خربزه بسیار خوب با نان و پنیر بیاور تا اهل الله بخورند و در حق تو دعا کنند. 

 آن مرد گفت: به چشم. 

 بعد رفت و نان و پنیر و خربزه حاضر ساخت. 

 پس از صرف و تناول، آن مرد دعا نمودند، شیخ نیز دعا و فاتحه بخواند و گفت: 

بته تو را پسری کرامت خواهد فرموده که در ده سالگی ای مرد خاطر جمع دار که خدای تعالی ال

 داخل صوفیان خواهد شد. 

چون مدت حمل بگذشت و حمل را بنهاد دختری کریه منظر بود، آن مرد بسیار دلگیر گردید، به 

 خدمت شیخ آمد در حالتی که همه مریدان نزد شیخ حاضر بودند گفت: 

http://ahlehagh.parsiblog.com/Posts/37/%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%8a+%d8%a7%d8%b2+%d8%b4%d9%8a%d8%ae+%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%b4%d9%8a%d8%ae+%d8%b5%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%87/


اینکه شما تأکید فرمودی خدای تعالی پسری  یا شیخ؟! دعای تو در حق من اثر نکرد و حال

 !!کرامت خواهد فرمود، الحال دختری بد ترکیب و کریه منظر متولد گردیده؟

 شیخ گفت: 

البته آن سفره که به جهت اهل الله آوردی باکره بود، چنانچه آنرا از راه رضا و صدق و ارادت 

طرجمع اگرچه دختر است لکن زیاده از شد، در هر حال به نهایت خاآورده بودی البته پسری می

 پسر به تو نفع خواهد رسید، زیرا من در خلوت و مراقبت چنین دیدم که علامه خواهد شد. 

 پس از این گفتگو، به دوماه دختر وفات یافت. 

 آن مرد با به نزد شیخ آمد و گفت: 

 ری نکرد. یا شیخ! آن دختر نیز وفات یافت، غرض اینکه دعای شما به هیچ وجه تأثی

 شیخ گفت: 

ماند بر مشغله دنیاداری و آلودگی رساند، اگر زنده میما گفتیم این دختر بیش از پسر به تو نفع می

 افزود پس بهتر آنکه به رحمت ایزدی پیوسته شد. تو می

روایت شده که چون شیخ این بگفت مریدان به یکبار برخاسته بر دست و پای شیخ افتادند و پای 

 گفتند: دادند و میبوسته میشیخ را 

 انشاء الله تعالی وجود شما را سلامت دارد که از این وجه ما را حیات تازه بخشیدی، حقا که نفس 

 و دم پیر کامل، کم از دم عیسی نیست. 

 

 

 

 

 



 پاسخ به چند سوال:

 درویش می شوند؟،چرا افرادی از شیعیان -1

وصول الی الله در جوان آنقدر داغ و پرحرارت جواب:گاهی میل به معرفت الهی وخداشناسی و 

و چون اسلام ومبانی اسلام وتشیع را نمی است که بدنبال راهی می گردد تا اشباع شود

 شناسد.معرفت به چهارده معصوم ندارد.دنبال جائی برای اشباع فطرت خداشناسی خود می گردد.

 جذب فرقه می گردند.که خود را فانی در خدا می دانند  دراویشلذا با تبلیغات  

محمدمهدی برازنده رئیس فرقه در همدان می گوید:} در سی سالگی میل شدیدی به وصول الی 

الله در خود احساس کردم.از افرادی پرسیدم چگونه می شود به خدا رسید؟گفتند برو درویش 

شتم ودر سال خودم استاد گ15شو!من هم در خانقاهی در کرمانشاه مشغول شدم تا اینکه بعد از 

 (در دادگاه)همدان خانقاه راه اندازی کردم وصدها نفر را به درویشی مشرف گردانیدم.ولی الان 

 به خدا نرسیدم بلکه به شیطان رسیدم!{من به همه می گویم که 

در حالی که یک فرد شیعه می تواند رسیدن به خدا را با تزکیه وتهذیب نفس وعمل به توصیه های 

 ی  تجربه نماید.ائمه ع وعلماء ربان

این همه دعا ومناجاتهای عالی مخصوصا مناجات شعبانیه ودعاهای پانزده گانه امام سجاد در 

مفاتیح که می تواند انسان را به معراج ببرد.با استفاده از این ادعیه که قرآن صاعد لقب گرفته اند 

 ام داد.به خوبی می توان سیر وسلوک درست را انج،وبا راهنمایی شخصیتهای عارف

شخصیتی مانند آیه الله قاضی وآیه الله بهجت وامثالهم در بین علماء شیعه کم نیستند.چرا 

راه را عوضی بروند ودرویش شوند ودر آخر عمر حسرت بخورند که چرا درویش  افرادی باید

 شدند که از خدا وخلق دور گشتند وبه دام ابلیس گرفتارشدند؟

از شیعیان این است که چون افرادی لاابالی هستند ومی علت دوم برای درویش شدن عده ای 

خواهند از مسجد ونماز واجتماعات مسلمین فرار کنند درویش می شوند وهرکه از آنها می پرسد 

چرا مسجد نمی آیی؟می گوید من درویش هستم.چرا ترانه گوش می دهی؟من درویش 

 م!هستم.چرا در اجتماعات مسلمین شرکت نمی کنی؟من درویش هست



علت سوم بغُض ودشمنی نسبت به نظام جمهوری اسلامی وروحانیت و مرجعیت است.بخاطر 

دشمنی که با اسلام ودستورات نجات بخش آن دارند درویش می شوند تا در نقطه تقابل با نظام 

اسلامی قرار بگیرند.شاید بتوانند از این طریق ضربه بزنند.در حالی که نظام اسلامی آن چنان 

 است که ابرقدرتها در مقابل آن عاجز شده اند چه برسد به عده ای درویش وصوفی.قدرتمند 

.چون از انحراف فرقه مذکور اطلاع ندارند جذب این فرقه می علت چهارم جهل وناآگاهی است

 شوند.

مراسم سماع و آواز و غناء آسیب های اخلاقی و حتی  علت پنجم استفاده از مفاسد این فرقه است.

جنسی و فاصله گرفتن از شریعت نیز از اندیشه های انحرافی این فرقه است و اصولا انحرافات 

نیروهای  .برخی از پیروان این گروه بخاطر وجود مسائل مذکور به این فرقه گرایش پیدا کردند

امنیتی در سالهای اخیر با دستیابی به اسناد این فرقه متوجه انحرافات جنسی آنان شده اند، انحراف 

 .ودگی اخلاقی دراویش در خانقاه ها سابقه دیرینه داردو آل

 علت ششم :

حر و یک دیگر از عوامل جذب افراد به سوی درویشگری و عرفان بحث شگفت انگیز س
ند جادو و تسخیر اجنه و ... است. بسیاری از افرادی که جذب فرقه های درویشی می شو

وند لاسل و فرقه های درویشی می شبه علت علاقه به مسائل غیبی و علوم غریبه وراد س
میا ، سیمیا زیرا از گذشته چنین مرسوم بوده که دراویش بر علوم غریبه )کیمیا ، لیمیا ، هی

رد. ، ریمیا( و جفر و رمل و ... مسلط بوده اند و این علوم را می توان در میان آنان پیدا ک
است  ه و انگیزه دارد و طالببدیهی است که هر فردی به علوم ماوراءالطبیعه و غیبی علاق

ن در مورد این امور اطلاعات کسب کند. بسیاری افرادی که درویش شده اند از روی همی
د ؟ آیا علاقه بوده است . حال فرد جوانی انگیزه کسب علوم غریبه را دارد کجا باید بیاب

وح ، راهی جز خانقاه و یا کتب خطی پیش روی اوست . علاقه به تسخیر جن و تسخیر ر
بخت گشایی ، گشایش حاجات ، هفتاد دو دیو و ... همه و همه در فکر جوان مشتاق به 

 اینگونه مسائل وجود دراد.
جاست ؟ کتاب خطی علوم غریبه پیدا می کند . خوب کتاب بدون استاد نمی شود . استاد ک

ث می شود عچگونه می توان پیدا کرد؟ خانقاه یا درویش یا پیر کدامیک ؟ اینگونه افکار با
ا که فرد در مورد درویشی جستجو کند و به دنبال استاد واقعی می گردد . حال اگر ب

 درویشی روبرو شود چه اتفاقی می افتد . فرد کم اطلاع هست در همه مسائل چه علوم
غریبه چه عرفان چه کشف و کرامات . حال هر چه درویش به او بگوید این فرد می 

باشد  سلئل شوق دارد. حال اگر آن درویش واقعا بر این امور آگاهپذیرد. چون فرد به این م
ه و به طرف مقابل اندکی آموزش بدهد . شوق فرد بیشتر شده و به مرحله ای می رسد ک
ا مرید و شاگرد درویش شده و او را می سناید. سخنان درویش را حق گرفته و مابقی ر

ده فرد که اینگونه جذب درویشی ش دروغگو یا منحرف و نادان فرض می کند . حال این
یز به خودش می شود یک عامل تبلیغ برای درویشگری و افراد ناآگاه دیگر مانند خود را ن



سط این طریق به درویشی متمایل می کند. دادن اذکار و اوراد و ختومات به افراد نیز تو
 دراویش از جمله همینگونه امور است.

 

صوفیه از امامان ع نقل کرده اند که در این روایات ذکر و  احادیثی در مدح درویشی دراویش-2

  شده که دراویش مورد تایید ائمه ع هستند.

جواب:این احادیث جعلی هستند زیرا راویان آنها ناشناخته یا غیر موثق وغیرعادل می باشند 

راست می گویند روایاتی که راویانش به وثاقت  دراویشاگر بنابراین این روایات باطل می باشند.

وعدالت شناخته شده اند را عرضه بدارند.ولی محال است زیرا ائمه ع بارها وبارها به انحراف 

 دراویش تصریح نموده اند.

بعضی از افرادی که درویش شده اند متحول شده وانسان های خوبی شده اند.مثلا دیگر سیگار -3

ویش اذیت نمی کنند.کارهای زشت نمی کنند.درحالی که قبل از درنمی کشند.همسرشان را 

 شدن این کارهارا می کرده اند!

وقتی انسان عضو تشکیلاتی می شود خودرا مقید به تبعیت از برنامه های آن تشکیلات می جواب:

کند لذا ممکن است بداخلاقی وکارهای زشتی که کرده موقتا کنار بگذاردو در او تحول ایجاد 

چند لایه هستند.لایه اولش مخصوص افراد تازه  دراویشفقط یک لایه ندارند. دراویش.اما شود

وافراد تازه وارد است که در مقابل اینها تظاهر به دینداری وولایتمداری و قرآن دوستی می کنند 

وارد را با این تظاهر،شستشوی مغزی می نمایندتا زمانی که شخص جزو خواص می شود آنوقت 

 دراویشکسانی که جزو خواص شده اند خود می دانند که رهبران  که اینها دین ندارند! می فهمد

افرادی هستند که یا تشنه شهوت هستند لذا کارهائی می کنند که بعد رسوا می گردند.یا تشنه 

ریاست هستندواز اینکه مریدها در مقابل آنها سجده کنند چه لذت وصف ناشدنی می برندویا دنیا 

 وبه جمع آوری ثروت مشغولند.  طلب بوده

 .نیست  وحق بودن فرقه  بهتر شد دلیل بر سعادتتازه دراویش پس اگر رفتار 

یش نماز می خوانند.امامان را قبول دارند.کاهای زشت نمی کنند اینها چرا عده ای از دراو-4 

 باطل هستند؟



 بیت ع وشیعیانشان ندارد.اینها ظاهر سازی است والا فرقه دراویش هیچ سنخیتی با اهل جواب:

حضرت محمد ص می باشدو بعد از رحلت او،دوازده ،.شیعیان معتقدند اول شخص عالم بشریت 

که اطاعت از آنها همچون اطاعت از آسمان هستندامام به فرمان الهی حجت خداوند در زمین و

ت دارند پیامبر اسلام ص واجب ولازم است ودر زمان غیبت کبری،فقهاءجامع الشرایط ولای

وهمان اختیارات امام را،ولی فقیه برعهده داردواطاعت از او همچون اطاعت از امام زمان عج لازم 

و مخالف است  ولی دراویش معتقد به غوث وقطب و مرشد وابدال وولی وامثال آن هستند.

 ودشمن فقهاء می باشند.

هند وادعای تبعیت از اهل بیت البته برای گول زدن مردم ،گاهی قرآن ونهج البلاغه ونماز می خوا

ع را می کننداما با پرونده قطوری که دراویش در طول این چهارده قرن دارند معتقدیم که 

برای نجات ورسیدن به سعادت این فرقه دراویش و صوفیه همگی منحرف می باشند و

 دوجهان،راهی جز کنار گذاشتن این روش وپیوستن به صفوف شیعیان عالم ندارند.

 

 

 

 سومین قسمت از نظرات فقهاء وعرفاء بزرگ در رد تصوف

اید به گویند بدانند و میو اما فقهای عصر حاضر به اجماع صوفیه را دارای انحرافات فراوان می

اند، بلکه در رد علمای گذشته نیز نه تنها با صوفیه قویا مخالفت داشته  شدت از آنها پرهیز نمود.

 120لصوفیه در کتاب فضایح ا -رحمه الله-د. سلطان الواعظین شیرازی انها نوشتهها نیز کتابآن

اند. داختهکند که هر یک به رد صوفیه پرکتاب علمی و تحقیقی از علمای بزرگ را ذکر می

قطب   تی،ابوسهل نوبخ  اجمالا در بین علمای درگذشته بزرگانی چون حسین بن سعید اهوازی،

هین شیرازی علامه حلی، صدرالمتال  شیخ طبرسی، ابن ندیم،  شیخ طوسی،  شیخ مفید،  راوندی،

شتری، قاضی نور الله شو  مقدس اردبیلی، شیخ حر عاملی، شهید اول، شهید ثانی،  )ملاصدرا(،



ی، علامه شیخ بهائی، علامه مجلسی، ملا محمد صالح مازندرانی سمعانی، ملامحسن فیض کاشان

ملا احمد نراقی، علامه بحرانی، میرزای قمی، وحید بهبهانی، ملا محمدی مهدی نراقی، 

ان ای، میرزا جواد تهرانی، ملا محمد طاهر قمی، سید نعمت الله جزائری، سلطاکبر اژهملاعلی

ک الواعظین شیرازی، علامه محمد تقی جعفری تبریزی، شهید مرتضی مطهری، ... که هر ی

سیدن به دستورات شریعت را برای راند، بر خلاف صوفیه رعایت هایی در تشیع بودهاستوانه

رخی از اند. بها را رد کردهدانند و صوفیه را منحرف دانسته و آنحقیقت تا پایان عمر واجب می

.اندهگری و یا رد آنان تالیف کرداین بزرگان کتب خود را تماما در مقابل سلک صوفی . 

 آخوند ملاحسینقلی همدانی 

ورد گذار علم اخلاق بوده و سیره وی همچنان مفت بنیانتوان گملاحسینقلی همدانی را می 

تربیت  نفر مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر این مرد بزرگ 300بیش از   استفاده علمای اخلاق است.

  ودند.ای در آسمان معرفت شده و با نور خود تشنگان راه را سیراب نمشدند که هر یک ستاره

در   شدند،رار و التماس بر سر کلاس اخلاق وی حاضر میملاحسینقلی همدانی که صوفیان با اص

سازد و یهای گهربار خود برای سیر و سلوک ضلالت صوفیه را مشخص میکی از دستورالعمل

کات و ناد بر برادران دینی که به جز التزام به شرع شریف در تمام حرمخفی نما»فرماید: می

الملوک جل جلاله نیست، و به  ب حضرت ملکسکنات و تکلمات و لحظات و غیرها راهی به قر

ه خرافات ذوقیه کَما دأَبُ الجْهُّالِ وَ الصّوفِیَّةِ خَََذلَهَُمُ اللهُ )چنان که روش نادانان و صوفیان ک

د(. شوخداوند خوارشان سازد، است( راه رفتن لا یوُجِبُ إلّا بُعْداً )جز دور گشتن را موجب نمی

ند نیز اهمیت شرع در نزد شاگردان آخو  «م )مقام صوفیه( خوب است.اگر چه ذوق در غیر این مقا

مد بهاری ها همچون المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و تذکرةالمتقین شیخ محاز آثار آن

 .کاملا مشهود است

  

 میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

  

کردن  تسلیم مالک هستی عرفان میرزا جواد آقا ملکی نزد اهل معرفت کاملا شهره است و جان

در مورد  «الصلوة معراج المؤمن»الاحرام و احقاق حدیث وی به هنگام اقامه نماز و گفتن تکبیره

ه ایشان در کتاب ارزشمند المراقبات )اعمال السنه( خود ک  این عارف سترگ، معروف است.

، خطر لی الله استترین آثار به جای مانده در عرفان و اخلاق و سیر و سلوک ایکی از بزرگ



دنویسداند و در مورد آنان میصوفیه را از کافرین و مشرکین و منافقین نیز بدتر می ترک » :

شود، هم ضلال دیده می -خذلهم الله-که در صوفیان صورت )عبادات( چنان گمراهی( است و )

ر بارتر از هنشود و برای اسلام زیاهم اضلال )گمراه کننده( و خروج از دین در آن مشاهده می

سازدبارتر از هر چیز کاملا عمق خطر را مشخص میعبارت زیان  «چیز است. . 

  

الله میرزا سید علی آقا قاضیآیت  

  

عارفی به  اند شاید از صدر اسلام تاکنونالله قاضی عارف بزرگی بود که درباره او گفتهآیت

فرمود با یهمواره م  به ایشان را داشتند،که صوفیان افتخار اظهار ارادت   جامعیت وی نیامده است.

فرقه  بهار علیشاه رییس  ها کاری نداریم، طریقه طریقه علما و فقها است.دراویش و طریق آن

سیار گشاد پوشید، دستار یک لباس بهای نجف و کوفه بود. وی فقط یک دستار میگنابادی

این چه  فرمود: آخراضی به او میالله قاش خیلی کثیف بود. آیتهای داخلیاست، ولی لباس

ت آدم باید گفای که چه؟! ایشان میوضعی است؟ خودت را تمیز کن، فقط این دستار را پوشیده

ه این که تن را هایش خوب باشد، نبه بدنش خوب برسد، تمیز باشد، مرتب باشد، عطر بزند، لباس

ار ارادت ذهبیه به ما خیلی اظه گفتند فرقهرها کن تا نخواهی پیراهن، که چه بشود آخر؟! می

دیگر  الله در جایحضرت آیت  ها ارتباط ندارم، ما با ذهبیه چکار داریم.کنند ولی من با آنمی

اولین گام در راه سیر و سلوک تصحیح اجتهاد یا تقلید است»فرموده بود  .» 

  

الله علامه سید محمد حسین طباطباییآیت  

  

رماید: فعلامه ذوالفنون که جامعیت وی بر اهل علم از غیر مسلمانان نیز پوشیده نیست، می

یر و سلوک، ها اجازه داد که برای ساکثریت متصوفه این بدعت را پذیرفتند و همین معنا به آن»

راشی تها نیست، باب کنند و این سنتهایی و آدابی که در شریعت نامی و نشانی از آنرسم

به  شد تا کارشد و آداب و رسومی جدید باب میره ادامه داشت. آداب و رسومی تعطیل میهموا

ت این آنجا کشید که شریعت در یک طرف و طریقت در طرف دیگر قرار گرفت و برگش

ن تعطیل و وضعیت بالمال به این بود که حرمت محرمات و اهمیت واجبات از میان رفت، شعائر دی



رک وفی جایز دانست هر حرامی را مرتکب شود و هر واجبی را تتکالیف ملغی شد. یک ص

 «!کند

  

اکبر مرندیالله میرزا علیآیت  

  

فان راستین الله قاضی بوده مانند دیگر عارالله مرندی که از شاگردان عارف نامدار آیتعرفان آیت

ان خویش شاگرداز شریعت و عترت و کتاب الهی نشأت گرفته بود و به همین خاطر همواره به 

مات و کرد که تنها با عمل کردن به واجبات و مستحبات و ترک محرتوصیه و تاکید می

یقه توان زمینه سیر به سوی کمال را پیدا کرد و در این باره با تصوف و طرمکروهات می

فرمودگری مخالفت کرده و خطرناک بودن آن را به شاگردانش گوشزد میصوفی . 

  

ب الدین مرعشی نجفیالله سید شهاآیت  

  

خ اسلام و از معدود بزرگان طول تاری  ایشان که چندین بار نیز خدمت ولیعصر)عج( مشرف شده

بت صوفیه مصی»فرماید: می  است که حتی از بزرگان اهل سنت و زیدیه اجازه روایی داشته است،

که از اساس  ایگونه بر اسلام از بزرگترین مصائبی است که ارکان اسلام را ویران کرده است به

ات تأویل دین، سنگی را بر سنگی باقی نگذاشتند، نصوص قرآن و سنت را بر خلاف ظاهر آی

عتقد نمودند و با احکام فطری و عقلی اسلام مخالفت کردند و به وحدت وجود بلکه موجود م

یل پر بود و طشدند و به عبادات صوفیانه و مداومت بر اوراد و اذکاری که سراسر از کفریات و ابا

لبی! نامند، ساخته رؤسای صوفیه بود، پرداختند و ملتزم به نوعی از ذکر که آن را ذکر خفی ق

ت این شود! چه عجیب اسشدند که از طرف راست قلب شروع شده و به طرف چپ قلب ختم می

اصل و اساس و گزافاوراد و اذکار و اعتقادات بی !». 

  

یالله بانو نصرت امین اصفهانآیت  

  



جفی این الله مرعشی ندر عظمت بانوی اصفهانی آن عارفه نامی، همین بس که از افتخارات آیت

خواهد ه میبله، کسی ک»بانو امین نصیحت فرمود:   است که از ایشان اجازه روایی داشته است.

ایی که هخواهد به خدای تبارک و تعالی نزدیک شود، باید مواظب دامآدم بشود، کسی که می

ید و علوم دینی اند، باشد. بنابراین باید درس بخوانهایی که ایجاد شدههن شده است، قَطّاع الطریقپ

ه عنوان عرفان را کسب کنید. فریب اهل تصوف را مخورید! فریب کسانی را که دام پهن کردند ب

گویندو طریق را مخورید! فریب کسانی که می : 

  

که علم عشق در دفتر نباشد              بشوی دفتر اگر همدرس مایی  

  

ز کنند برای سوق دادن بندگان خدا به دوری از درس و علوم دینی تا ااین شعر را بهانه می

لم عشق در ناآگاهی مردم سوء استفاده کنند. فریب مخورید! بخوان دفتر اگر همدرس مایی، که ع

رس گوار تاکید زیادی به داین بانوی بزر«. باشد (کتاب خدا و در دفتر محمد و آل محمد )ص

 .خواندن داشت

  

الله شیخ محمد جواد انصاری همدانیآیت  

  

نگین علم الله قاضی در مورد این عارف کامل فرمود ایشان تنها کسی بوده که با ریاضات سآیت

 .توحید را بدون استاد و مستقیما از خدا دریافت داشته است

  

ست، دانآن مخالف بود و آن را دور کننده آدمی از راه می الله انصاری شدیدا باچه را که آیتآن

یر با ای مغاها را بررسی کردم و دیدم برنامهفرمود: من اینسلک تصوف و درویشی بود و می

منع  الله انصاری از اندک توجهی که به دراویش و تصوف بشود،شریعت اسلام دارند. آیت

ار ایشان ی مختلف برای استفاده به محضر گهربهاکرد و هر وقت بزرگان و رؤسای سلسلهمی

ز آنان کردند، اها را راهنمایی و ارشاد کند و اگر قبول نمیکرد آنشدند، اول سعی میمشرف می

اید، وردهفرمود توبه شما آن است که هر کس را در مسیر خود آگزید. ایشان به آنان میدوری می

کرد که می د. فرزند ایشان حاج احمد انصاری نقلبه طریق صحیح اهل بیت عصمت)ع( برگردانی



رای این ای به نام سید علی کاشف آشنا شدم. ایشان درویش نبود؛ ولی بدر همدان با مرد وارسته

درت اجازه که شناخته نشود، در کسوت درویشی در آمده بود. یک بار ایشان به من گفت اگر پ

 برم. من آرزو داشتم هم به مکه بروم و هم ازیدهد من شما را با طی الارض به مکه و مدینه م

فت کرد و الارض را ببینم؛ ولی وقتی به خدمت پدرم عرض کردم، ایشان شدیدا مخالنزدیک طی

ها ود. بعدشفرمود درست نیست و اضافه کردند اگر از روی شرع بروی بهترش نصیب شما می

است چنین  کسی که در کسوت درویشیالله انصاری به شاگردانش فرمود نخواستم احمد از آیت

ود اجازه شد ولی اگر آن شخص در این کسوت نبچیزی ببیند، چون توجهش به آنان جلب می

ده و تنها شود، ایشان حتی کسی را که درویش نبوگونه که از این ماجرا مشخص میدادم. همانمی

ایدنمظاهر درویشی داشته برای جلوگیری از گمراهی پسرش منع و رد می . 

  

لط است؛ کنند و این غفرمود دراویش با ریاضت، نفس خود را قوی میالله انصاری مکرر می آیت

ی واقعی احترام های عرفانایشان به شخصیت«. قدَْ أفْلَحَ مَنْ زَکّیها»بلکه باید نفس را تزکیه کرد 

یخ محمد ی همدانی، شای قایل بودند، مانند مرحوم سید بن طاووس، آخوند ملا حسینقلالعادهفوق

عایت ها از کملین عرفا هستند، زیرا هم به شرع مسلط بودند و آن را رفرمود اینبهاری و ... . می

ینقلی کردند و هم به عرفان. دأب و روش تربیت ایشان همان راه و شیوه مرحوم آخوند ملا حسمی

تواند که می از طریق شرع است همدانی بود، یعنی التزام کامل به شرع اسلام و این که سالک تنها

الک است فرمود تبعیت کامل از علمای شریعت، اولین قدم سالله انصاری میآیت .به جایی برسد

لمای شریعت اعتنایی به عبینی و بیو خطر مهم و امتحان بزرگی که سالک در این مسیر دارد، بد

یشان خود بسیار باشند. اه مروج دین میاست. سالک نباید در این دام بیفتد. زیرا این علما هستند ک

مکروهات  ملتزم به شرع بود. علاوه بر انجام واجبات و ترک محرمات، تمام مستحبات و پرهیز از

بارات داد. تقید ایشان به شرع چنان بود که حتی در سخنانش به جای عرا در حد توان انجام می

کردار استفاده میها و اصطلاحات حدیث و اخبعرفا و دراویش، از واژه الله انصاری هیچ آیت .

پرداخت، به یکرد و سربار جامعه بود و مانند صوفیان فقط به عبادت موقت کسی را که کار نمی

رادی فرمود در روایات چنین شخصی لعن شده است. به افداد و میسلک شاگردان خود راه نمی

کم تان را محول مسایل و احکام شرعیفرمود اشدند، میکه در سیر و سلوک و عرفان وارد می

 .کنید و بعد برای دستورالعمل بیایید

  

الله سید روح الله خمینیآیت  



  

ن بانو امی  الله انصاری همدانی،این عارف بزرگ از جوانی مورد ارادت سایر عرفا همچون آیت

شان است نفات ایکه از مص« شرح دعای سحر»و ... بوده است. کتاب   الله مرندیآیت  اصفهانی،

 و محتوای کتاب عظمت  سال از عمر شریفش نگذشته بود 27در زمانی تالیف شد که بیش از 

فرمایددهد. ایشان در اشعاری صوفیه را مذمت کرده میعرفانی این ابرمرد را نشان می : 

  

زین طایفه من وفا ندیدم هرگز                               ها صفا ندیدم هرگزاز صوفی  

  

با خودبینی فنا ندیدم هرگز                     زین مدعیان که فاش انا الحق گویند  

  

فرمایدو در جای دیگر می : 

  

« و پس  آن چه پیش بعضی اهل تصوف معروف است که نماز، وسیله معراج وصول سالک است

ه با مغزی است کاصل و خیال خام بیل بیاز وصول، سالک مستغنی از رسوم شود، امری باط

اء مسلک اهل الله و اصحاب قلوب مخالف است و از جهل به مقامات اهل معرفت و کمالات اولی

 «.صادر شده است

  

  

الله شیخ محمد تقی بهجتآیت  

  

ده است و الله العظمی بهجت کسی است که عرفان وی ثابت شو اما در بین علمای کنونی آیت

 ه این عنوان در بین خواص و عوام از شیعه و سنی معروف است. ایشان که سخنانایشان ب

شرعیه  مهم، عمل به وظیفه»فرماید: گیرد، میگهربارش سرلوحه عرفای اهل سنت نیز قرار می

که  رسدنمایاند و به جایی میاست. عمل به دستورات آسمانی، عرفان واقعی را به انسان می



دس که اهم عرفان حقیقی از التزام کامل به تمامی دستورات شرع مق  رَبًّا لَمْ اَرهَْ. گوید ما اعَبْدُُمی

و عمل،  شود و این التزام به عقیدهدستورات آن ترک معصیت در اعتقاد و عمل است، حاصل می

اط را مسلمات را در مسایل شرعی رعایت کنید و بعد جانب احتی  .باید در همه باشد تا نتیجه دهد

ق با آن نمایید. باید به کدیگر نگاه نکنید. به دفتر شرع نگاه کنید و عمل و ترک را مطابییید. به نما

ا آن تشخیص رساله عملیه )توضیح المسائل( بنگرید. آن را بخوانید و بفهمید و حلال و حرام را ب

نقاه و شرکت احضور در خ  دانیم چه کار کنیم و چه کار نکنیم.توانید بگویید نمیدهید. پس نمی

 « .در مجالس صوفیه و پیروی از دستورات قطب و امثال آن جایز نیست

 منبع :مقاله حسین مصطفوی در سایت محاکمه دات کام.

 کتابهای فقهاء علیه تصوف

مذمت ایشان کرده اند و بعضی کتابها بر رد  -رحمهم الله  -اکثر قدما و متاخران علمای شیعه 

بن بابویه که نامه به حضرت صاحب الامر می نوشته و شیخ صدوق که  ایشان نوشته اند مثل: علی

رئیس محدثین شیعه است و مثل شیخ مفید که عماد مذهب شیعه بوده و مثل شیخ طوسی که 

که در علم و فضل مشهور است و مثل  -رحمه الله  -بزرگ طائفه شیعه است و مثل علامه حلی 

 عمدة المقال»، و فرزند او شیخ حسن در کتاب «رمیه مطاعن مج»شیخ شهید و شیخ علی در کتاب 

و ابن حمزه در چند کتاب، و سید « اعتقاد»و شیخ عالی قدر جعفربن محمد دوریستی در کتاب  «

عین »و ملا محمدباقر مجلسی در « حدیقة الشیعه »مرتضی رازی و ملا احمد اردبیلی در کتاب 

رحمة الله علیهم  -و به جز ایشان از علمای شیعه « بارتحفة الاخ»و ملا محمدطاهر قمی در « الحیاة 

فقها و متشرعه غالبا طریقه صوفیه یا لااقل ( »11ردیه های مختلفی بر این فرقه نوشته اند. ) -

«. صورت مبالغه آمیزی را که صوفیان اهل سکر از آن عرضه می کرده اند درخور نقد یافته اند

که از جمله اکابر علمای اهل سنت است در بسیاری از  ه . ق( 537( جارالله زمخشری )م 12)

به »می گوید که « السهام المارقه »صاحب  (13بر این جماعت طعن کرده است. )« کشاف »مواضع 

تحقیق که علماء ما و علمای اهل سنت بسیار رد نوشته اند بر این جماعت و تشنیع نموده اند طریقه 

و همچنین سیمری، و « شرح مشکوة ». از علمای عامه طیبی در و عقیده ایشان را در کتب متعدده ..

و بعضی از ایشان نقل نموده اند که بطلان طریقه صوفیه مذهب  ;سیوطی و ابوبکر فارسی و غیرهم

صاحب اثناعشریه در این که  (14) «مالک و شافعی و احمد حنبل و غیر ایشان از ایمه عامه است 



عشریه بر بطلان مذهب تصوف اجماع داشته اند آورده است که  شیعه امامیه و جمیع طائفه اثنی

اجماع الشیعة الامامیة و اطباق جمیع الطائفة الاثنی عشریة علی بطلان التصوف و الرد علی الصوفیة »

«. من زمن النبی )ص( الی قریب من هذا الزمان و ما زالوا ینکرون علیهم تبعا لائمتهم فی ذلک 

، ردیه های مهم و فراوان دیگری بر صوفیه در کتابهای مختلف مذکور ( باری در این باره15)

 (1۶است. )

 

آقا محمدجعفر بن آقا محمدعلی بن وحید بهبهانی، فضایح الصوفیه، تحقیق مؤسسه علامه  -11

 .40-39ه . ق، صص  1413مجدد وحید بهبهانی، قم، انتشارات انصاریان،

 .9، ص 13۶۶ر تصوف ایران، تهران، امیرکبیر،عبدالحسین زرین کوب، دنباله جستجو د -12

آقا محمود بن آقا محمدعلی بن وحید بهبهانی، تنبیه الغافلین و ایقاظ الراقدین، در ضمیمه  -13

 .88-87فضایح الصوفیه، صص 

 .()مخطوط 21به نقل از السهام المارقه:  89-88همان، صص  -14

نمقه و علق علیه و اشرف علی طبعه مهدی الحر العاملی، محمدبن الحسن، الاثناعشریة،  -15

 .44ه . ق، ص  1400اللازوردی و محمد درودی، قم، دارالکتب العلمیه، 

 18، که تعداد 14برای آگاهی بیشتر درباره ردیه های مهم بر صوفیه ر.ک: الحر العاملی، ص  -16

نفر  12ه تعداد ک 53-4۶ردیه بر صوفیه را در پاورقی آورده است و نیز ر.ک: همین کتاب صص 

که  109-102از بزرگان شیعه در رد بر صوفیه تالیفاتی دارند و همچنین ر.ک: آقا محمود، صص 

 عنوان کتاب در رد بر صوفیه را مسطور کرده اند 120تعداد 

 در سایت محاکمه دات کام. منصور جغتائیمنبع:مقاله آقای 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

  13ربانى گلپایگانى ، على ، فرق و مذاهب کلامى، ص 

 آنسوی صوفیگری   احمدباقریان ساروی

 تذکره الاولیاء)عطار( واسرارالتوحید)ابوسعید ابوالخیر(

 سایت محاکمه  دات کام



 سیدمحسن محمودی-مسائل جدید از دیدگاه علما ومراجع تقلید

 کشکول      شیخ بهائی

 یالمیزان    علامه طباطبائ

 سایت :

http://121majzoobalishah.mihanblog.com/ 

leaders.com/?p=11506-http://www.shia 

1140.html-http://www.mohakeme.com/news 

 

http://121majzoobalishah.mihanblog.com/
http://www.shia-leaders.com/?p=11506
http://www.mohakeme.com/news-1140.html

